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و كارآييهاي كارآمديشاخص

)ع(امام علي حكومت اسلامي در انديشه

 چكيده

ان شاخصدر اين گزارش با طرح در سه محـور كليـات)ع(ديشه امام علي هاي كارآمدي حكومت در

و شـاخص كارآمدي حكومت مباحث مفهومي هـاي حكـومتي بـا رويكـرد، چيستي كارآمدي حكومت

.مورد بررسي قرار گرفته است اسلاميتاريخو سنت 

 مقدمه

و ديگـر پيدايي يكي. دو نكته اساسي نهفته است حكومت در بحث كارآمدي كارآمدي در چـه چيـزي

اين دو مفهوم از مباحث بسيار مهم در علوم مـديريت، اقتصـاد.است كارآمديوجود آمدنبهچگونه 

ميو سياست به .آيند شمار

وهاي مختلفي كارآمدي در حكومت اسلامي لايه مـورد بررسـي زواياي مختلفي بايـداز داشته

و شاخص قرار گيرد به تا مفاهيم هـم بايـد حكومـت در مفهـوم كارآمـدي. دست آيد هاي اساسي آن

و هـم مفهـوم آن در وضـعيت كنـوني  سنت اين بحث در حد قابل ملاحظه مـورد توجـه قـرار گيـرد

هم بايد نگاهي به فـرداي حكومـت اسـلامي داشـت  و در كشورداري آميخته شود تـا ايـن مطالعـات

.گشا باشد هاي كارآمدي حكومت اسلامي راه شاخص

بو كارآيي گزارش كارآمدي در سـه محـور)ع(هاي امام علـي راساس انديشهحكومت اسلامي

و سـوم تبيـين آنهـاو ديگـر چيسـتي مفهـومو كارآيي يكي كليات مفاهيم كارآمدي. طرح شده است

و كـارآيي. حكومت استو كارآيي هاي كارآمدي شاخص نكته قابل ملاحظه همزمان ديدن كارآمدي

.حكومت است كه اين دو در واقعيت عملي ملازم يكديگرند

بنـابراين. در حوزه كارآمدي حكومـت اسـلامي اسـت هايي اين گزارش سرآغاز سلسله گزارش

و طرح شـوند بـه حكومت در كارآمدي لازم است همه مباحثي كه .شـوند بيـان مـي درپـي پـي تـدريج

ميدر علاوه به .گيرند گزارشات بعدي موارد ذيل مورد بررسي قرار

و.1 و جايگاه اساسي كارآمدي  كارآيي در نظام جمهوري اسلامي ايران، نقش

و مشروعيت در جمهوري اسلامي ايران،.2  كارآمدي، كارآيي
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و كارآيي به مثابه اقتدار ملي،.3  كارآمدي

و بحران سياسي،.4  كارآيي

و كارآيي در نظام جمهوري اسلامي ايران.5 .افزايش كارآمدي

ـ كليات  فصل اول

نامـه دهخـدا در لغـت. هـاي كارآمـدي آمـده اسـتي دربـاره شـاخص در فرهنگ لغت تعاريف مختلف

و يا مرتفع تعريف شده است،شاخص به معناي بلند در فرهنگ معين شاخص1.برآمده از هر چيزي

آنكـهو يـا كارآمد به معني آنكه كارها را به نيكويي انجام دهـد2.مرتفع استو برآمده،به معني بلند

ناميده باشد رئيسو مهتر،منتخب،كارآمد به معني آنكه در جامعه ممتاز در فرهنگ معين3.كار داند

4.شده است

و مديرباحكومتي هاي نظام در نيـل بـه اهـداف خـود توانندميتوجه به نقش كارگزاران صالح

ونكارآمدي نشان ده و غيرديني يا لائيـك وجـود نـدارد و در اين راستا تفاوتي ميان حكومت ديني د

و كارآيي نظام سياسي از ديرباز تاكنون اين خود كه در فلسـفه بودهيكي از عوامل اساسي در ثبات

. است قرار گرفتهنظر سياسي مد

و ارسطو در سياسـت و عـدالت پرداختـه بـه مفهـوم كارآمـدي حكومـت افلاطون در جمهوري

5.اند حاكمان را مورد توجه قرار داده

د7و كارآمدي6كارآيي عاز مباحث مهم . مـديريت اسـتواقتصـاد،، سياستم مختلف مانندلور

و و مكاتــب مــديريتي چــون تيلوژيســم ســابقه ايــن مفــاهيم در علــم مــديريت بســيار قــديمي اســت

8.اند آن پرداختهبهينسلوتيلور 

علم مديريت با توجه به هدف خـاطر رضـايت براسـاس هـاي تعيـين شـده تعريف كارآمدي در

ب.به آن نقش دارنداست كه در رسيدن كساني و صـرفهكارآيي يعني و تخصيص منـابع كارگيري

و كمترين ضايعات براي توليد است .حداقل هزينه

ج 1345لغتنامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، آذر.1 ص9، ،13962.

ج.2 ص 2،1371لغتنامه معين، مؤسسه انتشارات اميركبير، تهران، ،1993.

ج.3 ص12لغتنامه دهخدا، ،17953.

ج.4 ص2لغتنامه معين، ،1993.

و كارآيي نظاممهدي تقو.5 ،)ع(هاي سياسي از ديدگاه اميرالمؤمنين عليي رفسنجاني، نقش سلامت كارگزاران حكومتي در ثبات

ش و زمستان9و8مجله انديشه صادق، .1381، پاييز
6. Effecttiveness 
7. Efficiency 
8. See, Fredrick Winslow Taylor, "Scientific Mangement", Newyork, Harper, 1947. 
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و توانـايي اداره هـر كشـور و كارآيي در علم سياست از طرفي بيانگر قابليت دو واژه كارآمدي

حداست توسط مديران شايسته آن  و كسب ثر رضايتمندي مردماكو از طرف ديگر ايفاي بهينه امور

به در نظريه1.شده استاز آن بيان  و مـؤثر اي مشـروعيت عنوان مؤلفه هاي توسعه بحث كارآمدي زا

و رفـع خلـل در بقا، و رشد نظام سياسي و بحـران استحكام و مفـاهيم هـا هـا اهميـت بسـياري دارد

لي مشروعيت، در دستور كار نظريه .ه استقرار گرفت2ستپپردازاني چون

و رابطـه آن بـا هاي كاركرد در نظريه و سياستگذاري عمومي مفهوم كارآمدي گرايي ساختاري

و نظريه سيستمنظريه بحر كس ان قـرار ...و4و گابريـل آلمونـد3اني چون لوسين پايها مورد توجه

5.ه استگرفت

ايـن،نـد هاي سياسي با درجاتي از مخاطرات ايـن موضـوع در ارتباط از آنجايي كه تمامي نظام

مينها مورد توجه قرار دار پژوهش و ادامه .كشور ما نيز از اين قاعده مستثنا نيستودنيابد

و اهـداف اسـلام. گيـرد اسلام ديني جامع است كه تمامي شئون حيات انساني را دربرمي نظـام

پـذيريو از جامعيت، هماهنگي، جهانشمولي، انعطـاف طراحي شدهو نيازهاي انسان فطرتمطابق با 

6.استو اعتدال برخوردار 

و كارآيي مؤلفه  هايي كارآمدي

و مؤلفه ميو كارآيي هاي كارآمدي عناصر 7.دنشو در اسلام به چند بخش تقسيم

چنـد ويژگـي نهفتـه محور هسـتند هايي كه انسان در چنين نظامي برخلاف نظام: خدا محوري.1

:است

به: اول مييدتوحطور طبيعي در زير پرچم مردم و متحد و فرمان خداوند بر هـر منسجم شوند

.چيزي برتر است

و مقررات از شرع: دوم و مـردم عـلاوهازو اسـت قوانين بـر پـاداش قداسـت برخـوردار بـوده

مياز دنيوي و ثواب الهي نيز برخوردار و در قبال نقض قوانين پاداش و كيفـر اخـروي،شوند عذاب

مضـاعف .... اجتمـاعي ين انگيزه افراد بـراي انجـام وظـايف فـردي، بنابرا.بر آنان جاري خواهد شد

 
و چالش كارآمدي.1 ش)قسمت اول(جمهوري اسلامي .1384و فروردين 1383، اسفند24، مجله حكومت اسلامي،

2. See, S.M.Lipset, "Political man, The Social Bacis of Politics", New york: doubleday, 1959. 
3. Lucian W.pye 
4. Gabriel A.Almond 

ش مجيد كاشاني، كارآ.5 و رويكردهاي نظري آن، مجله دانشگاه اسلامي، سال هشتم، و زمستان24و23مدي نظام و 1383، پاييز

ر براي اطلاع بيشتر درخصوص نظريه  ولايي، پژوهشگاه فرهنگ انديشه علي ذوعلم، تجربه كارآمدي حكومت.ك.هاي كارآمدي

.121-116، صص 1385اسلامي،

ن.6 ش محمود فتحعلي، كارآمدي و تابستان،12و11ظام اسلامي، مجله حكومت اسلامي، .1383، بهار

ش علي.7 و شهريور1اكبر نوايي، بنيادهاي نظري كارآمدي فرهنگ اسلامي، انديشه حوزه، سال هفتم، .1380، مرداد



__________________________________________________________ �

1.شود مي

مي: سوم و مانع حاكميت استبداد .شود حركت در چارچوب وحي باعث

و ولايتمداري،.2  امامت

،و روز پاسخگويي اعتقاد به معاد.3

،و منطق باوري گراييعقل.4

و تجربه،.5 علم  تأكيد بر

و.6  نيت،حقاحقيقت

و تقوامداري، برابري انسان.7  ها

و.8  تكليف محوري،عدالت

،و تعامل با ديگران شورا.9

.و نظارت همگاني پذيري مسئوليت. 10

و حكومت اين بود كه جامعه انساني را به سوي تكامـل)ع(هدف حضرت علي از پذيرش قدرت

و در  و معنوي و عدالت اجتماعي را در جامعه برقـرارددهبه طرف خداوند متعال سوق نهايتمادي

و همزيستي مسالمت و براي تمامي مردم زندگي سالم آميـز بـر مبنـاي تسـاوي حقـوق افـراد سازد

و سياستي باشند كه پيامبر اكرممي درواقع ايشان. وجود آورد به در)ص(خواستند احياگر حكومت

و سال23 مدت و بعد از رحلت آن حضرت جامعه دچار حكومت خود آن را بنا نهاده بود مديريت ند

آنشده دگرگوني  2.است ها فاصله گرفته فرسنگ بزرگوارو از اهداف

و اسـتوار نمـودن)ص(پيامبر اكرم هدف از برانگيخته شدن خود بـه پيـامبري را پيـاده كـردن

مي پايه و در اين مسير حركت كردند هاي اخلاق : فرمودنـد طـور كـه خودشـان بارهـا همـان. دانستند

كـههو در اين راه آنچنان سـعي كـرد3»ام هاي اخلاقي مردم برانگيخته شده براي كامل كردن ارزش«

4.اند ستوده شده سترگيدر قرآن مجيد نيز به داشتن اخلاق نيكو به 

 عوامل ناكارآيي

مي دولتو عدم كارآيي چهار چيز عامل گرفتاري)ع(از نظر حضرت علي : شود ها

هم.1 و ضايع شدن مسائل اساسي از ، كشور پاشيدگي

و فرعي.2 ،و عدم توجه به حوزه فراگير چسبيدن به امور جزئي

ال محمدعلي صنيعي منفرد، رساله.1 و كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه ص 1380زهرا، زمستان اي در تثبيت ،105.

ج الحديد، شرح نهج ابن ابي.2 ص 131، خطبه29البلاغه، ،299.

ج.3 ص71علامه محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ،373.

.4، آيه سوره قلم.4
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،پيش انداختن فرومايگان.3

1.كار نگرفتن شايستگانبه.4

و يا مديريت به تعبير امروزي در سخنان امام ،هـايي چـون تـدبير بـا واژه)ع(علي مفهوم اداره

و راعي وجود دارد، قدرت، سيادت،تراام .سياست

البلاغه سـعي در مقارنـه آراي نهج مفاهيم انديشوران حوزه مطالعات مديريت نيز با استفاده از

و ساير مكاتب در اين زمينه كرده به)53نامه( مالك اشترنامه آنان عهد. اند اسلامي عنوان منشـور را

2.اند دانسته اسلامي حكومتدرمديريت 

و عملي اماماز سيره نظر ماننـد آداب. البلاغه تأليفات بسـياري انجـام شـده اسـت در نهج)ع(ي

و يا  الةا�دارالسطانيه الاو علي نظام )ع(كه ضمن بيـان نظريـات مـديريتي امـام)ع(داري عند الامام

هم انجام شده است مقايسه و غربي .اي با نظريات معاصر شرقي

صـدر، خـويي، سـعه وقـار، نـرم: كنـد را چنـين بيـان مـي صـفات شايسـته مـدير)ع(علـي امام

شناسـي، زيركـي، شـي، وقـتكو گري در صدور حكم، سـختن جانبه اري، مدارا، گذشت، همهدخويشتن

و انصاف،نگري آينده و عدل و احسان .جلب رضايت مردم با تشويق

و مديريت بايد داراي صـفاتي چـون دور دالت، دانـايي،عـ،نظـر انديشـي، اعتبـار همچنين امامت

و ارشاد، اندآگاهي و كننده خواسته، عدم دلبستگي به دنيا، پاسخگويي به امت، تأمينرز هـا، صـلابت

و خداباوران برخوردي، گراميداشت دين متانت، خوش 3.عبادتگر باشدباوران، رسيدگي به نيازمندان

ا ويژگيو ديگر صفات و شـرايط مـديريت وو قـدرت، علـم)ع(ز منظـر امـام علـي هـا شـناخت

و نـدي، گـزينشمكـار، زمان ارزيابي حوزه مديريت، خودآگاهي، قناعت، سازماندهي، تقسـيم  اصـولي

و نظارت،علمي و رعايت مسائل رواني، بازرسي دقيق ادلانـهعدائمي، خيرانديشي، ارزيـابي انعطاف

و تقواو تشويق، احترا و تجربه، انضباط 4.ستم به علم

براي مدير شمرده شـده اسـت نيـز مطابقـتهلام با ديگر وظايفي كه امروزوظايف مدير در اس

و كنترل له برنامهجماز.دارد 5.ريزي، هماهنگي، سازماندهي، رهبري

ج حر شيخ.1 ص6عاملي، وسايل الشيعه، ،521.

و اسماعيل محمدي، كتابشناسي 1364ي، تهران، جهاد دانشگاهي، پوش، سيري كوتاه در مديريت اسلام محمود حسيني سياه سيد.2

ش 1379به مالك اشتر، حكومت اسلامي، زمستان)ع(عهدنامه امام علي صص18، ،461-467.

ام 1419هاي اسلامي غدير،، بيروت، مركز پژوهش)ع(و النظام الاداري عند الامام عليةا�دارمحسن باقر موسوي،.3 و عبداالله يني،ق

و النظام الاداري عند الامام علي  ش 1379، حكومت اسلامي، زمستان)ع(معرفي كتاب الاداره صص17، ،454 –461.

و اسماعيل منصوري لاريجاني، مديريت 1380اي حوزه علميه اصفهان، البلاغه، مركز تحقيقات رايانه افزار دانشنامه جامع نهج نرم.4

م .186-119، صص 1369طهري، اسلامي، تهران، مجتمع شهيد

و مباني مديريت از ديدگاه اسلام، مندرج در نگرشي در مديريت در اسلام، تهران، مركز.5 اصغر مشبكي، مطالعه تطبيقي اصول

.159-156، صص 1372آموزش مديريتي دولتي، 
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ـ و كارآيي چيستي كارآمديفصل دوم

مي كارآيي واژه و سياست علم مديريت در زبـان باشد كـه ايـن واژهو اثربخشي از مفاهيم جديد در

ناست زبان عربي فاذيهن مترداف واژه فارسي  علـيذ است كه منظور امـامفو از مصدر ثلاثي مجرد

ب)ع( و اثرگيري كارهاز و حكمراني اجتماعي به معني كارآيي . بخشي است آن در حوزه مديريت

و كارآيي تفاوت عمده و. اي وجود دارد در دو اصطلاح كارآمدي كارآمدي به معنـي شايسـتگي

و بهـره كاردان و كارآيي شايستگي در مصـرف منـابع . بـرداري بهينـه از آن اسـتي در تأمين هدف

و سيستمي كارآيي دارد كه از منابعر ازاين و سيستمي كارآمد است كه اهداف را به خوبي تأمين كند

و از هدر رفتن آن پيشـگيري كنـد به و كـارآيي ممكـن اسـت. طور بهينه استفاده بنـابراين كارآمـدي

و يا بدون حضور ديگري تحقق يابندهمز هم 1.مان با

به)ع( علي امام و وزيران لايق مـي لازم داشتن كارآيي را از شرايط مالك اشتردر نامه خود دانـد

و شـريك جنايتشـانپبدترين وزيران تو آنهايند كه براي جنايتكاران«: فرمايد مي يشـين وزارت نمـوده

و براپس نبايد اينان از يار. اند بوده . انـد خوانده ظالمـانردان نزديك تو باشند، زيرا اينها همكار تبهكاران

مي اين در به حالي است كه تو و شايسـته جاي آنها افراد تواني و كـارآيي لازم داشـته اي را كـه آگـاهي

و انحرافات پيشين را ندارند،جرائم و بزهكـاران معاونـت نكـرده باشـند گناهان ،يببيـا،و با ستمگران

و بـه دهند، با عواطف بيشتري با تـو برخـورد مـي اينها با خرج كمتري خدمت بهتري را انجام مي كننـد

و محافل ويژه خود برگزين،بندند ديگران كمتر دل مي 2.»پس اينان را براي جلسات محرمانه

اي)ع(علي امام نآرا به معني كار»اذفن«جا كلمهندر كـار بـردههبترينآاذهم را به معناي كارفو

و مديريتي پاره.است و كـارداني فراهم آمدهاي از تأليفاتي كه در حوزه سياسي اين كلمه را كـارآيي

ن در ترجمه.اند ترجمه كرده ، ...وذ، برنـدگي، كـاربري، گذشـت زمـان ف ـهاي فارسي از كلمـاتي چـون

3.استفاده شده است

و عدالت)ع(علي امام و افزايش آن در هـر نظـام كه شرطرا ورزي مسئله عدالت اصلي كارآيي

4.دانسته استو كارآيي عملكرد حكومت بخشي مايه اثر؛شود سياسي محسوب مي

و گـزينش افـراد لايـق همواره بر شايسته)ع(حضرت علي و توجـه خـاص داشـته،سالاري انـد

با ترين، قوي ترين، بهترين، عالم همواره اصرار داشتند صالح و گزاران در رأسارن ك ـتـري كفايت ترين

 
ص علي:ك.ر.1 .19رضائيان، مباني سازمان مديريت،

سي نهج.2 و شرح ص17، بند53، نامه 1351الاسلام، تهران، نقي فيضد عليالبلاغه، ترجمه ،999.

ص 1364البلاغه، تهران، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي، هايي از نهج تقي رهبر، درس محمد.3 و منصوري لاريجاني، مديريت 167،

ص .102اسلامي،

مي.4 و كارآ غر. گردد هر كس عدل بورزد، حكمش نافذ .رالحكمخوانساري، شرح
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و مديريت جامعه اسلامي قرار گيرند .تدبير

به در نامه)ع(امام و منشـيان را منـوط مالك اشترهاي متعدد خود ، گزينش فرماندهان، كاتبان

و بهترين افراد دانستهبه 1.اند سزاوارترين

و در آن به فرمان خـدا تر باشد سزاوار به خلافت است كه بدان تواناكسي«: اندو ديگر فرموده

و اصلاح آنها جز به شايستگي زمامداران سامان نمي...داناتر 2.»يابد كار مردم

و معنـوي اسـت كـه بنابراين كارآيي حكومت به معني اثربخشي آن بـر پايـه ملاحظـات مـادي

و در همـين سـطح در  و فرهنگ داشته باشـد حكومت بايد بازدهي مادي در عرصه اقتصاد، سياست

و ارتقاي كرامت انساني نقش مؤثري ايفا كندش .رافت

ـ و كارآيي هاي كارآمدي شاخص فصل سوم

و كارآيي تعام ت اساسي بـا يكـديگر دارنـد كـهلادر ساختار حكومت سه بحث مشروعيت، كارآمدي

شـاخص كـارآيي. شاخص مشـروعيت مشـاركت عمـومي مـردم اسـت. شوند موجب اقتدار ملي مي

و ديگر امور مشابه است ساده،گرايي، مهارت ي، تجربهشايستگي، كاردان شاخص كارآمـدي. زيستي

و عدالت نكته مهم برقراري تعامل منطقي. است... محوري، حفظ كرامت انساني، تأمين سعادت انسان

و كارآيي حكومت است هم بايد مشـاركت عمـومي.بين مشروعيت، كارآمدي بنابراين مدير حكومتي

ت ب مردم را مورد دسـت آوردنو هـم بايـد در پـي بـه ايـدپوجه قرار دهد، هـم كارآمـدي حكومـت را

.كارآيي حكومت باشد، چون هريك در چرخه حكومت ملازم يكديگرند

در خوبي در سازهاين نكته به و نـوعي از تعامـل منطقـي برتـر هاي حكومتي علوي ديده شـده

ع. وجود آمده است چرخه حكومت به لوي زماني كه از كارآمدي حكومت سـخن بنابراين در حكومت

مي به ميان مي .شوند آيد، در آن هر سه شاخص مفهومي ملاحظه

و خـاصرا اسـلامي حكومـت آييخصـوص كـاردر)ع(علي هاي امام ديدگاه از دو منظـر عـام

و بررسي قرار داد توان مي و عـالي مالـك اشـتر در عهدنامـه ايشـان. مورد مطالعه بـه اهـداف عـام

و در مباحثي ديگر مقاصدنپردازمي اسلامي حكومت را فرعيد در مثـال براي.كنندمي بيانحكومت

عالبلاغه نهج40و 131هاي خطبه .شده استم چنين بيانااهداف

و)ع(امام علي و قـوانين الهـي، برچيـدن آثـار فتنـه و احكـام احياي دين، حاكم ساختن شـعائر

ب و اقامـه حـدود الهـي را جـز فساد، استقرار صلاح، حمايت از و محروم اهـداف عـامءندگان مظلوم

 
ص 172خطبه.1 ،558.

ص 216البلاغه، خطبه جعفر شهيدي، نهج.2 ،248.
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1.اند شمردهربحكومت

اسلامي را در چنـد محـور بيـانو مقاصد حكومت اهداف البلاغه نهج40در خطبه)ع(امام علي

و كارآيي از آن استخراج شده كه شاخصكرده  2:استهاي كارآمدي

و معنوي بستر.1 و تمهيد حيات مادي ،مؤمنانسازي

و در امان بودن غير.2 و تأمين حيات مادي ايشان تأمين حقوق شهروندان ،مؤمنان

به.3 و استيفاي حقوق مردم ،ويژه مظلومان تأمين امنيت

و كشوربه.4 و توانمند جامعه .سامان نمودن نظام اقتصادي جهت اداره صحيح

و كار از :موارد ذيل است)ع(گاه امام علي در ديد اسلامي هاي حكومت ويژه ديگر اهداف

و بالندگي مردم.1 و توجه به رشد و معنوي ،تأمين سعادت مادي

و دفع باطلي حقوقاحيا.2 ،و اقامه حق

،و برابري تحقق عدالت.3

و جمع تأمين امنيت.4 ،فرد

،تحقق وحدت امت در پرتو حكومت رهبري الهي.5

،در جامعه تأمين رفاه عمومي.6

،حفظ كرامت انساني.7

و كسب حداكثر رضايت آنان.8 و مردم و مثبت بين حكومت 3.وصول به تعامل صحيح

و تحقق اين كار بنابراين و ها، تعيـين ويژه ميزان دستيابي به اين اهداف كننـده ميـزان كارآمـدي

وازهـا تلفيقـي اي از ايـن شـاخص ضـمن اينكـه پـاره.اسلامي خواهد بـود كارآيي حكومت  كـارآيي

.كارآمدي حكومت هستند تا كارآمدي حكومت به مقياس كارآيي آن سنجيده شود

و كارآييبه)ع(حضرت علي انـد نداشـته حكومت طور مشخص تقسيماتي براي عنوان كارآمدي

و تقسيماتي كه صورت گرفته است بـا تفسـير نهـجو اصولاً اين شاخص و تبيـين مفهـوم ها البلاغـه

و فهم  حكومت از نظـر امـام علـي هاي كارآمدي شاخصه.و دريافت ما از كلام ايشان استكارآمدي

:امور ذيل است)ع(

 عدالت،.1

 سالاري، شايسته.2

 گرايي، تجربه.3

.407-406، صص 131البلاغه، خطبه الاسلام، نهج فيض.1

ص40خطبه همان،.2 ،125.

شي حكومت در نهجها بهرام اخوان كاظمي، آرمان.3 .148- 129، صص 17،1379البلاغه، حكومت اسلامي،
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 نظارت،.4

 گرايي، قانون.5

 امانتداري،.6

 الگو بودن،.7

و پرهيز از اسراف ساده.8 .زيستي

ـ عدالت  شاخص اول

در پرتو اجراي عدالت هر چيز در جـاي زيرا،است اسلامين شاخصه حكومت اجراي عدالت مهمتري

و زندگي مردمان خود قرار مي و اين به سود همگان است آنبه گيرد مي واسطه حق بر1.يابد سامان

ميو اين خود مايه آرامش دل3اجراي آن استيو حيات احكام دين در گرو2شودميپا  4.شود ها

ع در ايشـان. اسـت در كشـورداري اي مهـم شاخصه عدالت محوري)ع(لي در حكومت حضرت

و عـدالت را فـداي مصـالح ننموداي ذره تحت هيچ شرايطيحكومت خود   نـد، از عدالت عدول نكردند

درو المال روش ايشان در استفاده از بيت زيرا تقسيم برابر ميان صـاحبان حـق، پرهيـز از تبعـيض

بهبه،كس كه باشدهرـ داوري، برخورد با متخلف و رسيدگي وجود آوردن فرصت شكايت از ظالم

و عجم در اعطاي بيت و احقاق حق آنان، يكسان ديدن عرب  سـتمي المال، پرهيز از كمتـرين مظلومان

و طبقات ضعيفدر حق و، اجراي جامعه ترين افراد حـدود الهـي بـدون اغمـاض دربـاره زورمنـدان

و سط ماشراف، برابر ساختن زندگي و فقيـران جامعـه عيشـح همگـي،...وت خـويش بـا محرومـان

ن« كـه جملـه ايـن از طرفـي.است علوي بودههايي از عدالت اجتماعي در حكومت نمونه ذ ف ـمـن عـدل

راتيممنشور حكو،»حكمه و عـدل ايشان و عـدالت اجتمـاعيو بر پايه رعايت حق نشـان مسـاوات

و فقـدان آن باعـث ظلـم در كارگيري عدالت باعث افزهب يعني5.دهد مي و دوام حكومت ايش كارآمدي

.شودمي جامعه

و منـافي«)ع(از نظر امام علي و امنيـت و ضـامن ثبـات و ترقي نظـام سياسـي عدالت، رمز بقا

و مردم است را)ع(علي اصولاً امام6.»خشونت بيجا در تعامل حكومت و حكومـت رابطه بين مـردم

ميآميز بر رابطه محبت مبتني و دفاع از اين رابطه را مشروع و تعاون ايـن. دانستند همراه با همكاري

 
ص.1 .165 غررالحكم،

.103ص همان،.2

.39ص همان،.3

ص.4 .248شيخ صدوق، علل الشرايع،

.16البلاغه، خطبه نهج.5

ش)ع(بهرام اخوان كاظمي، امام علي.6 و خشونت، كتاب نقد، .88–66، صص 15،1379و14عدالت
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و و مراقـب مشـروعيت نگهبانيعني عدالت،اقتدار مشروع پيوند نزديكي دارد نوع از عدالت با قدرت

از است قدرت و حافظ عدالتو .باشدميسوي ديگر قدرت پاسبان

و از خشونتهم«: در مورد عدالت فرمودند)ع(امام علي گيري نابجـا سخت،واره دادگستر باش

ازو ستمگري بر مردم بپرهيز، چرا كه سخت و سـتم،مي حاكمگيري موجب فرار مردم و ظلـم شود

ق اواميمردم را به مي عليه 1.خواند فرا

 تعريف عدالت.1

و ملموسبايد)ع(از منظر امام علي و عيني ،اجتمـاعي عـدالت ماننـد هـر چيـز در جـاي خـود باشـد

، الهي تقواي،همساني آن با عقل عملي،نفي هرگونه تبعيض، رعايت حقوق تمامي افراد،متعادل بودن

و منابع عدالت حائز اهميت است الهي به. بودن مباني مي همهحال :شود اين مباحث در ذيل پرداخته

و ملموس.2  عدالت عيني

قا)ع( از نظر امام و و ملموس : نويسـد اي مـي در نامـه)ع(علـي امـام. بل درك باشدعدالت بايد عيني

مي« و سپس به امويان پيوستند كساني كه در حكومت من بسر و بـا. برند و شـنيدند عـدل را ديدنـد

آنيهـا تواند با نشـان دادن مصـداق يعني حكومت دادگر مي2،جان خود يافتند ولي آن را نپذيرفتند ي

را)ع(علـيت حضرترا به مردم نشان دهد، در دوره حكوم تمـامي مـردم حتـي مخالفـانش عـدالت

و فهميدند .گرچه تاب نياوردند،چشيدند

در جاي خودش في وضع الشي( هر چيز 3)موضعهء

: پاسـخ دادنـد)ع( امام،كدام برتر است) بخشش(جودو سؤال شد كه بين عدل)ع(علي وقتي از امام

به« مي عدل، امور را جو جاي خود مييد امور را از جهت اصلنهد، اما و. كند خارج عدل، سياستگري

و  و سياست(ئسسافراگير همگان است اثر.كننده عموم استو اداره)كننده سياستدان، مرد سياست

و عارضه و استثنايي است جود، محدود و با فضيلت بنابراين عدل؛ شريف. اي 4.تر است تر

 يت عدالت اجتماعيهما.3

.برتـري آن نسـبت بـه جوانـب اخلاقـي در حـوزه فضـايل فـردي اسـتدرعـدالت ويژگي اجتماعي

علي به و ايـن عـلاوه عدالت)ع(عبارت ديگر، علت شهادت حضرت بـر عـادل خواهي اجتماعي او بـود

به.نيز اهميت داردبودن از جنبه فردي  عنوان فضليت اخلاقـي شخصـي به همين خاطر اگر عدالت را

مردرددر نظر بگيريم جو بهجحآن بر،خاطر اهميت اجتماع است ولي و عدالت اجتماعي جود ترجيح

 
ص 468الاسلام، قصارالحكم، فيض.1 ،1304.

ص70البلاغه، نامه نهج.2 ،147.

.437حكمت، همان.3

ص 429، كلمات قصار، كلمه همان.4 ،1290.
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1.برتري دارد

)ع(امـام بـاقر2.»شـود نمـي هيچ چيز مانند عـدل، باعـث آبـاداني شـهرها«)ع(از نظر امام علي

و با عدالت بـه سـوي مـردم روي)ص(پيامبر اكرم«: فرمايد مي آنچه را در جاهليت بود از ميان برد

3.»وردآ

علي نتيجه بد ظلم از نظر امام ميرا)ع(فرجام يك جمله و سـتم« بيـان كـرد كـه توان در جـور

4.»محوكننده است

:فرمايندمي)ع(حضرت علي

مي جاري نميرا عدالت« 5.»شمارد كند، مگر كسي كه عدل را نيكو

و انگ اش از پـذيرفتن يـزه يعني كسي كه چنين اعتقادي نداشته باشد، حضورش در نظام اسلامي

و يا رفاه ماديبه مسئوليت، يا رسيدن  .رود از او انتظار تحقق عدالت نميو بنابراين رياست است

و متعادل.4  عدالت موزون

مي)ع( علي از نظر امام و باعـث وقتي هر چيزي در جاي خودش قرار گيرد تعادل جامعه ايجاد گردد

ج و آرامش در بين اقشار ميتعادل اجتماعي .دشو امعه

و بيان سلسلهبا مالك اشتردر عهدنامه)ع(علي امام روابـط ايـن شـرح مراتب اقشار اجتمـاعي

و جايگاه هر قشر را توسط خدا مت ايشـان عـدالت را فضـيلت6.ن دانسته اسـتّيعقشرها، تعيين سهم

7.كند كه اساس آن در اعتدال قواي نفساني است چهارم اخلاقي معرفي مي

 يت حقوق افرادرعا.5

و محرومان جامعـه اسـت امـام. يكي از مهمترين وظايف حكومت ديني رسيدگي به حق مستضعفان

مي)ع(علي  و بـراي اقامـه«:دنفرماي در اين زمينه عدالت، ترازوي خداوند است كه براي بندگان نهـاد

مع.حق آن را نصب كرد و با سلطنت او مكخداوند را در ترازويش نافرماني نكنيد 8.»نيدارضه

و قـويزذليل نزد من عزي«: فرمايدو در جايي ديگر مي و قوي است تا حـق را بـرايش بسـتانم

9.»ضعيف است تا حق را از او بگيرممنزد

ج ششم، مرتضي مطهري، بيست.1 .12و11، صص 1361گفتار، قم، دفتر تبليغات اسلامي،

ص.2 و دررالكلم، ، غررالحكم .407محمدبن عبدالواحد التميمي الآمدي

جهمحمدرضا حكيمي، الحيا.3 ص6، ،359.

ج آمدي، غررالحك.4 و درراكلم، ص1م ،65.

ج.5 ص1محمد كليني، اصول كافي، ،542.

ص25، بند53البلاغه، نامه نهج.6 ،31002.

ج.7 ص78علامه محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ،81.

ش 1360، دانشگاه تهران،1الدين محمد خوانساري، شرح غررالحكم، جلد جمال.8 ص88، ،222.

ص3، بند37، خطبه البلاغه نهج������ ���.9 ،121.
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دربـاره لـزوم رسـيدگي بـه حـق مستضـعفان مالـك اشـتر در عهدنامه خـود بـه)ع(علي امام

آنـان كـه راه،دست جامعـه اسـلامي فروهدرباره طبق پس خدا را، خدا را در نظر بگيريد«: فرمايند مي

و از  و بر جاي ماندگانند كه در اين طبقه،درويشانچاره ندارند اسـت مستمندي نيازمندان، بينوايان

و مستحق عطايي است به روي خود نياورند و1.خواهنده  زيرا توده مـردم وقتـي بـه حقـوق طبيعـي

شد مي خود دست يابند پشتوانه حكومتلااس پذير جامعـه كـه اقشار آسيبهايو اگر آرمانخواهند

از هاي بحـران نمـي حكومت در زمان،دهند محقق نشود بيشترين جمعيت جامعه را تشكيل مي توانـد

.آنها انتظار حمايت داشته باشد

با!به هوش باشيد«:دنفرماي ايشان در جاي ديگر مي و رحمتيدهاقسم به آنكه دانه را شكافت

از وزاندرا  و خداونـد و حجتـي بـر وجـود يـاور وجـود نداشـت كه اگر اين جمعيت حضور نداشـت

بييعالمان پيمان نگرفته بود كه بر سير و و گرسنگي مظلوم سكوت ننمايند ،تفـاوت نباشـند ظالمان

و حكومت را ميبر مهار شتر خلافت و آخرين شتر اين كاروان را از اولين جـام كوهانش فرو نهادم

مي آن كردم تا اين واقعيت را به وضوح دريابيد كه دنياي شما در چشم من از ترشح عطسـه سيراب

اهمماده بزي  2.تر استرجكم

مي)ع(امام علي دانـي كـه تـو خـوب مـي! خدايا«: فرمايند هدف از تشكيل حكومت خود را چنين

و كشمكش در و از ما سرزد براي رقابت و آنچه ازسوي ما بود رياست يا براي دسـتيابي بـه قدرت

و در سـرزمين تـو  اموال ناچيز دنيا نبود، بلكه براي آن بود كه اصـول روشـن ديـن تـرا برگـردانيم

و حـدود تعطيـل شـده تـو اجـرا اصلاح پديد آوريم، تا در نتيجه آن بندگان ستمديده ات امنيـت يابنـد

3.»گردد

و مبارزه با باطل اعـلامحدليل پذيرش حكومت را احياي)ع( مؤمنان حضرت امير . انـد داشـتهق

ميبن عبداالله آن. بـه محضـر آن حضـرت رفـتم ): كنـد نقـل مـي(گويد عباس پسر عموي ايشان ديـدم

ايـن كفـش چقـدر! اي پسر عمـو: ايشان به من فرمود. حضرت مشغول وصله كردن كفش خود است

خـ: آن حضرت فرمود. داشتم قيمتي نداردضارزش دارد؟ عر و تعـالي همـين سوگند به داي تبـارك

و زمامداري دوست كفش بي مگـر اينكـه بتـوانم،تـر اسـت داشتني ارزش براي من از رياست بر شما

و باطلي را از ميان بردارم به 4.وسيله اين حكومت حقي را زنده كرده

سوگند بـه«: ديگر آن حضرت خطاب به مردم درباره سابقه خود در راه حق فرمود در موردي

مي)ص(من در عصر پيامبر خدا  و آنها را هدايت كلي همراه لشكر اسلام بودم كردم تا آنكه باطل به

 
.53، نامه همان.1

.3، خطبه همان.2

.131، خطبه همان.3

.52حكومت علوي چيست؟ نشريه اسوه، شماره هاي شاخصه.4
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و حق براي مردم آشكار گرديد عقب و اكنـون نيـز. نشيني كرد در آن راه هرگز اظهار ضعف نكـردم

1.»گيرممي همين هدف را پي

پ در جاي ديگر حضرت درباره حق ـ)ص(پيامبرـ آن حضرت«:فرمود)ص(اكرم يامبرمداري

و با حق و مددكار حق بود مي،ياور به،كرد صاحب حق را كمك بلكـه،اي روش يـا شـيوه هـر اما نه

مي به و حق را آشكار 2.»ساخت وسيله حق

ها رفع تبعيضو رعايت استحقاق.6

و چون استحقاقم برابرهاي افراد در استحقاق وجـود بنابراين،است هاي افراد مختلف ساوي هستند

.باشدمياصل تفاوت ميان افراد واقعيتي مسلم 

و خواسـته خداوند به حكمت خود بين همت«: فرمايدميي افرادها درباره تفاوت)ع( امام هـاي ها

و ساير  و اين اختلافحالامردم بر تشان تفاوت ايجاد كرد 3.»پايي زندگي مردم قرار داد ها را وسيله

و برابـري ايشان در مورد نفي و رعايت مساوات در برابـر«:دن ـفرماي مـي نيـز هر گونه تبعيض

و با آنان گشاده و مردمي كه در حوزه مسئوليت تو هستند فروتن و موضـعي نـرم و ملايم باش رو

و تعـارف رعايـت كـن تـا. پذير برگزين انعطاف و سـلام و نگـاه مساوات را حتـي در گـردش چشـم

و صاحب نفوذان، براي و ناتوانان از عدالت نوميد نشوند بزرگان 4.»تجاوز بر تو طمع نكنند

و فعاليـت)ع(علي براي امام هـاي اقتصـادي باعـث اين نكته اهميت داشت كه گسـترش جامعـه

و فشار اقتصادي به عـده آسيب و رسيدن اي نشـود كـه ايـن خـود عامـل بـروز مشـكلات فرهنگـي

وخ در ايــن)ع(علــي امــام. اعتقــادي آنــان شــود صــوص بــه تمــامي افــراد جامعــه اعــم از مســلمان

مي حضرت: در تاريخ آمده است.دادندميمسلمان اهميت غير را.نددز روزي در بازار قدم پيرمردي

ميگمشغول تكدي گفتنـد او يـك پيرمـرد او كنـد بـه پرسند كه چرا اين پيرمرد گدايي مـيمي.دنبين ري

پيرمرد يهودي است، آيا عضو جامعه اسلامي شما هسـت يـا اينكه! واي بر شما: گفتند. يهودي است

وگنايـدبايـ كشيديد، حالا كه پيرمرد شده است نيست؟ آن هنگام كه جوان بود از او كار ونـه خـوار

و خـواريذليل در كنار بنش و براي روزي روزمره خود كه حق هر انساني است، دست نيـاز بـهيند

نظيـر.المال تعيين كننـد او مقرري از بيت براينددستور داد)ع( ديگران دراز كند؟ همانجا امامسمت 

هم اتفاق افتاد يك مسيحي در حكومت من نبايد حتـي يـك مسـيحي: فرمود)ع(امام. اين قضيه براي

5.المال تأمين كنيد او را از بيت،گدايي كند

.32البلاغه، خطبه الاسلام، نهج فيض.1

.196خطبه،همان.2

البن محمد.3 ج الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعه الي التحصيل آل13مسايل الشرعيه، ص 1409بيت،، قم، مؤسسه .224ق،

ص2، بند46البلاغه، نامه الاسلام، نهج فيض.4 ،976.

حر.5 ج عاملي، وسايل شيخ ص2الشيعه، ،425.
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عليندر سخ از.از فقـر بيمنـاكم من بـراي تـو«: فرموده استهيحنفبه محمدبن)ع(ي ديگر امام

و سـرگردان شـد،آن به خداي پناه بر و تنگدستي موجب كاسـتي در ديـن و باعـثنزيرا فقر عقـل

1.دشمني كردن است

و دشـوارتر از گـور«ايـو2»فقر مرگ بزرگ اسـت«: است كه فرمود)ع(از امام علي فقـر بـدتر

به واقع ديـوار بـه ديـوار كفـر هاي مردمهفقر در تود«: فرمايندمي به ابوذر)ص(پيامبر اكرم3»است

و چه بسا از در ديگر بيرون برود. است 4.»اگر فقر از دري بيايد، ايمان در معرض خطر قرار گيرد

 يكساني عدالت با عقل

و عادل)ع(امام علي در وصـف)ع(علـي امـام. با يكديگر منطبق استارائه دادند كه تعريفي از عاقل

جاهـل: وقتـي از امـام پرسـيدند» قل كسي است كه هر چيز را در جاي خود بنهـدعا«:ندفرمود عاقل 

و)ع(علي يعني عدل مورد نظر امام.كه گفتم همان: كيست، فرمود ميرخعين عقل 5.باشدد عملي

و آنهـا سـازگاري از اين مفهوم دانسته مي و عقلانيت تعارضي وجود ندارد شود كه بين عدالت

هم قابل جمع خواهند بود با يكديگر دارند .و در مواردي

 عدالت به معني تقواي الهي.7

و ترك محرمات است :فرمايـد متقـي را چنـين وصـف مـي)ع(علي امام. تقوا به معني انجام واجبات

انسان با تقوا، نفس خويش را به عدل ملتزم ساخته، نخستين گام عـدالت وي ايـن اسـت كـه هـواي«

و نفي مي .اين فرد عادل است، چون تقوا پيشه كرده است6.»دكن نفس را طرد

 الهي بودن منشأ عدالت.8

و ديگـر فـروع از ايـن)ع(علي از نظر امام و سرچشمه عدالت، در پرتو ايمان به خداونـد اسـت منشأ

ميئاصل نش و عدل مايه زينت)ع( از نظر امام7.گيرندت 9.در رأس ايمان استو8قرآن منبع عدالت

پس عدالت اخلاقي پايـه،داردريشه ايماندرو است عدالت سرچشمه الهي)ع(علي امام از نظر

و اجتماعي است در يعني.و اساس عدالت سياسي و استقرار عـدالت براي داشتن يك جامعه متعادل

به آن بايد انسان و خداترس زمام امور را و اخلاق .ددست گيرند تا عدالت استقرار ياب هايي با ايمان

.311البلاغه، حكمت الاسلام، نهج فيض.1

ص صالح، نهج صبحي.2 .163البلاغه،

ج.3 ص1غررالحكم، ،106.

ج علامه.4 .72محمد باقر مجلسي، بحارالانوار،

ص 235البلاغه، حكمت، نهجالاسلام، فيض.5 ،171.

صص86خطبه همان،.6 ،210-211.

ج عبدالمجيد معاديخواه، فرهنگ تفضيلي مفاهيم نهج.7 ص 1373، تهران، نشر ذره، چاپ اول،7البلاغه، جو بحار 3604، .80،ص78الانوار،

ص 166خطبه، نهج البلاغه،الاسلام فيض.8 صص86و خطبه 544، ،210-211.

ص 1362الحكمه، قم، مكتبه الاعلام الاسلامي، شهري، ميزانري محمد محمدي.9 .81ش،
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از.دارد ريشه انسان فطرتعدالت در در اين مفهوم عدالت تمام ابعاد زندگي اجتماعي انسان را

اي دارد كـه ابعـاد روحـي، جسـمي، سياسـي، گسـترده عـدالت اجتمـاعي مفهـوم زيرا.برگرفته است

و  و بقـاي حكومـت آنچـه يعنـي1.شـود را شـامل مـي ... اقتصادي، فرهنگي، قضـايي  هـا باعـث دوام

و ايجادابه معناست كه گستري عدالت،شود مي و تبعيض در جامعه و كمال رشدي از بين بردن فقر

و معنوي است .انسان در امور مادي

و زمين بر پا شـده براصل عدل آسمانوهستي نيز براساس عدل بنيان نهاده شده از طرفي ها

س«اند فرموده باره در اين)ع(حضرت علي2.است و و عدل پايه توني اسـت كـه هسـتي بـدان پابرجـا

و«:فرمودند)ص(پيامبر اكرم3.»استوار است هـيچ امـري در ميـان بنـدگان خـدا جـز اجـراي عـدل

و عامل الفت است«:ندفرمود)ع(امام علي4.»احسان نيست 5.»عدالت دلپذير

ـ شايسته  سالاري شاخص دوم

و عملي است م. شايستگي به دو صورت نظري و وجـب پيـدايي لياقـت، مسـئوليت اين ويژگي پـذيري

مي تكليف سـالاري شايسته از طرفي.هاست بنابراين برتري حاكم معطوف به اين ويژگي. شود مداري

و اداره جامعـه در سـه بخـش بيـان مـي   يكـي:شـودو معيار انتخـاب افـراد بـراي كسـب مسـئوليت

و شايسته ديگر سالاري در قرآن كريم، شايسته سـومو)ص(روش پيـامبر اكـرم سالاري در سـنت

و الگوي امير سالاري شايسته سـالاري مداري يـا شايسـته لياقت با اين بيان)ع( مؤمنان عليدر سيره

و گزينش افـراد عـلاوهپس.اصل اساسي در گزينش افراد است از در انتخاب بـر برخـورداري آنـان

و تخصص نيز معيار باشد فضايل بر 6.جسته فردي بايد تعهد

 سالاري در قرآن مجيد ستهشاي

شد)ع(آمده است زماني كه حضرت يوسف مجيد در قرآن عزيز مصر خواست به ايشـان. از زندان آزاد

و آگـاهم ست خزائن مصر قرار ده كه نگهرپسرامر«: گفت)ع(حضرت يوسف. مسئوليتي بدهد 7.»دارنـده

از كشـور را داشـت توانـايي ادارهو سـت دان بزرگوار اوضاع اقتصادي مصر را به خوبي مـيآن چون و

و تخصصو آگاهي امانت در اين زمينهجهتي را داشتدار .پذيرفتاين مسئوليت

.1385مرداد، شهريور،81ش گستري در حكومت ديني، مجله حكومت اسلامي، هاي عدالت شاخصه.1

رابن محمدبن حسين القاسم ابي.2 فيالمفضل .403وص 325صق، 1412اميه،شال لعلم الداراالقرآن، بيروت، دار غريب غب اصفهاني، مفردات

ج.3 ص78علامه محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ،83.

بن.4 ج العروسي جمعةعبدعلي ص3حويزي، تفسير نورالثقلين، ،78.

و دررالكل.5 ج محمدبن عبدالواحد التميمي الآمدي، غررالحكم ص1م، ،11.

ش)ع(سالاري در سيره امام علي شايسته.6 .1377، آذر 204، مجله حكومت اسلامي،

.55سوره يوسف، آيه.7



__________________________________________________________ �	

اسرائيل از پيامبر زمـان نمونه ديگري كه در قرآن بدان اشاره شده اين است زماني كه قوم بني

به خود يعني اشموئيل در آ خواست معرفي شخصي نان جهـت مبـارزه بـا عنوان فرمانده براي هدايت

در پيامبرآن.ستمگران كردند را: خواست قوم خود بـه خداونـد گفـت پس از عرضه خداونـد طـالوت

به بني. عنوان فرمانده برگزيده است به در پـر آنـان دليل اينكه مسائل مادي براي اسرائيل اهميـت بـود

و گفتند داشـته باشـد بـا اينكـه مـا از او چگونه او بر ما حكومت«: مقابل اين انتصاب اعتراض كردند

و او ثروت زيادي ندارد شايسته 1.»تريم

به اين دليل او فرمانده معرفي شده است كه خداوند او را بـر شـما فرموددر جواب آنان يامبرپ

و قدرت جسمي به او داده است علم و مياي كه از اين انتصاب گرفت نتيجه2.برگزيده  اين است شوده

و روش:مي بايد داراي دو ويژگي مهم باشدكه فرمانده نظا و ديگري يكي آگاهي به فنون هاي نظامي

.ه استتشداشتن توانايي جسمي كه طالوت هر دوي اين مشخصات را دا

 مـدين از سرزمين مصر به سمت)ع(ن آمده است زماني كه حضرت موسيأالش در قرآن عظيم

و به رد يكي از دختران او بـه پـدرش پيشـنهاد كـرد كـهك)ع( دليل خدمتي كه به دختران شعيب رفت

مي« و امـين اسـت پدرم او را اجير كن چرا كه بهترين كسي كه به اين كار در.»آيد قـوي ايـن دختـر

و در ايشان دو ويژگـي حـائز اهميـت)ع( گزينش حضرت موسي  يكـي. ديـد بر لياقت او تأكيد داشت

دارو ديگـر اينكـه او امانـتـ را از چاه بيرون كشـيد سنگين دلو او چون به تنهاييـتوانايي جسمي

،از او راه بـرود پـيش دختـر جـوان كـه حاضر نشد)ع( زيرا در راه خانه حضرت شعيب،ه استبود

مي)ع( چرا كه ممكن بود باد لباس او را جابجا كند او به دختر شعيب و تـو گفت من جلو حركت كـنم

3.پشت سر من حركت كن

و روش پيامبر اكرم سالاري شايسته )ص(در سيره

و تعهد بر لياقت افـرادبر علاوه)ص(پيامبر اسلام : در تـاريخ آمـده اسـت.ندهـم تأكيـد داشـت ايمان

گمـاري؟ آيا مرا بـه مسـئوليتي نمـي،روزي ابوذر از اصحاب بزرگوار حضرت به ايشان عرض كرد

و فرمود)ص(پيامبر  را: دستي بر شانه ابوذر زد مي ابوذر تو و هـر آنچـه را كـه بـراي دوست دارم

مي خود مي بر لكن مسئوليت،خواهم پسندم برايت نيز و اگر انسان درست از عهده آن  ها امانت است

ميخونيايد مايه و پشيماني در قيامت بنـابراين. بيـنم من تـو را در مـديريت ضـعيف مـي. باشد اري

د هيچ و ولايتنفرو گاه امارت حتي بر بررا نپذير 4.عهده مگير بر مال يتيم را

.247سوره بقره، آيه.1

.247سوره بقره، آيه.2

.26سوره قصص، آيه.3

بي.4 ج محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، بيروت، انتشارات ص22تا، بن حجاج قشيري، بيروت، الحسين مسلم ابي صحيح مسلم،و 406،

ج 1407العربي، مؤسسه عزالدين، انتشارات دارالكتاب ص3ق، ،14570.
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،دليل داشتن بهترين خصـايص سـتوده بـودبهرا بارها ابوذر)ص( پيامبر اين درحالي است كه

به)ص( پس منظور پيامبر در نـزد پيـامبر كـه بـوديدرس بزرگـ بلكه اين،ابوذر نبود ارزش ننهادن

ابـوذر نيـز در دادن سالاري به حـدي مهـم اسـت كـه حتـي دربـاره شخصـيتي چـون شايسته)ص(

در جايي ديگر درباره سـيره. بيند زيرا كه توان انجام آن را در او نمي،كند مسئوليت به وي امتناع مي

نبيبينمي)ص(رسول حضرت كـه جـواني اسـيد عتـاب بـن شـد حنـيندرم كه وقتي حضرت عازم

و به او فرمود بيست بـراي اداره مكـه بهتـر از تـو اگـر«: ويك ساله بود را به فرمانداري مكه برگزيد

بر كسي را مي ،اي قـرار گرفـت وقتـي ايـن انتصـاب مـورد اعتـراض عـدهوگزيـدممي شناختم او را

به«:ندحضرت در پاسخ به آنان فرمود يك از شما كه،خاطر كمي سن او مخالفت كنيد نبايد هيچ زيرا

اس،هر كه سن بيشتري دارد برتر نيست 1.»تر استت او بزرگبلكه هر آن كسي كه برتر

مي)ص(پيامبر اكرم و امامت امت بيان : نـد ايشـان فرمود،كند سه ويژگي را براي گزينش رهبر

و امامت امت صالح نيست :مگر براي كسي كه از سه ويژگي برخوردار باشد،رهبري

 پارسايي كه او را از معصيت باز دارد،.1

 رل كند،بردباري كه بتواند با آن خشمش را كنت.2

مديريت نيكو بر مجموعه زير پوشش مديريتش داشـته باشـد تـا بـراي آنـان هماننـد پـدري.3

2.مهربان باشد

هر كس خـود را بـر گروهـي از مسـلمانان مقـدم كنـد«:ندكه فرمود آمده)ص(در سيره پيامبر

و مسـل درحالي كه ببيند ميان آنها افراد شايسته و پيامبر  كـرده مانان خيانـت تري وجود دارد به خدا

مي جزئي«)ص(پيامبر حتي3.»است و اهل فن 4.»سپارند ترين امور كار را به كاردان

درخواست كردند كـه)ص( در تاريخ آمده است كه مسلماني بيمار شد بعضي از صحابه پيامبر

مي در صورتي)ص(ولي پيامبر،از طريق اعجاز او را درمان كند)ص( پيامبر اين كار را توانستند كه

. است براي معالجـه بياوريـداي خوانده كه شخص درسرا بن كلده برويد حارث: انجام دهند فرمودند

ا با اين عمل ايشان همگان را به نگه و سپردن و اهل فن آگـاهرومداشتن حرمت علم به افراد ذيصلاح

5.نمودند

ص 1363التواريخ، تهران، كتابفروشي اسلاميه، محمدتقي سپهر، ناسخ.1 بن 387شمسي،  الاثير، بيروت،و اسدالغايه، عزالدين

ج 1409العربي، دارالحياء التراث .3،3580ق،

ج.2 ص1محمد كليني، اصول كافي، ،403.

و حكومت از ديدگاه نهج زين.3 و اعتقاد بين مردم البلاغه، تهران، نامه دومين كنگره نهج البلاغه، ياد العابدين قرباني، عوامل همكاري

ص 1363البلاغه، وزارت ارشاد اسلامي، بنياد نهج جاو عبدالحسين اميني، الغدير، دارالكتب93، ص8لعربي، بيروت، و احمد 291،

ج بيهقي، سنن كبري، بيروت، ص10دارالفكر، ،1180.

و.4 ج 1367، الحياه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ...محمدرضا حكيمي ص2، ج 315، ص10و سنن بيهقي، ،11.

ص.5 .45اصغر مشبكي، نگرشي بر مديريت در اسلام، پيشين،
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 سالاري علوي شايسته

و مي اجرايحكومت اسلاو يكي از مهمترين مسائل جامعه احساسات عدالت، عدم پيروي از تمايلات

و بانديصشخ رعايت عـدالت اسـلامي مسـتلزم تقسـيم مناسـب در چون.بازي استو عدم تبعيض

و  و لياقت افراد بـه شودميهاي حكومتي پستمناصب و اسلامي كه بايد با توجه به فضائل انساني

1.آنها داده شود

ايشـان. سـالاري داشـتندو در عمل تأكيد فراواني بر شايسته)نزبا(در حرف)ع(حضرت علي

و در مسـائل  و حكومت بـر نقـاط مختلـف كشـور و صالح را براي فرمانداري هميشه افراد شايسته

علي.كردند گوناگون انتخاب مي و مديريت، عيارهاي گزينش مديران شايستهم)ع(از نظر امام حكمت

و قاطعيت و تفكر، شجاعت و سلامتيتدبير و پارسايي، عفت ح نفـس،، تقوا و جامعيـت،  سـن كفايـت

س و .خانوادگي است لامتسابقه

مي)ص(رسول حضرت اي مـردم همانـا سـزاوارترين«:دن ـفرماي در زمينه معيار انتخاب رهبر

و داناترين به فرمان خداوند در فهم مسـائل  و رهبري امت تواناترين بر اداره آن مردم به امر خلافت

و بالاترين منا توان فهميد كه از پايين از اين سخن مي2.»ستا و مسـئوليتصتر هـا بايـد براسـاسب

و لياقت افراد باشد مي در جايي ديگر.شايستگي درامز«: فرمايند ايشان مـدار لايـق كسـي اسـت كـه

حقهاو پستها تقسيم مسئوليت و دادن حق به ديگر فكـر دار، به چيزي ميان افراد جز اجراي عدالت

و آزمـايش آنهـا كسـي را بـه كـارگزاري  و امتحـان و تأمل در خصوصيات افراد و جز با دقت نكند

و تمامي زمامداران حكومت اسلامي مي3.»دولت نگمارد خواهد كـه در تعيـين حضرت از مالك اشتر

و صاحب ت منصبان دولت تنها ملاك كارگزاران و هرگـز بـر پايـه مـايلات هاي اسلامي را لحاظ كننـد

و يا تأثير و يا ترس در جـايي ديگـر حضـرت4.پذيري از ديگران كسي را به كـاري نگمـارد شخصي

و يا روابط خصوصي«: فرمودند و عواقب را در ايـن امـور دخالـت ندهـد كـه بازيو باند احساسات

و خيانت است 5.»نوعي ستمگري

ا«:ندحضرت در سخني فرمود مور برآيد شايسـتگي رهبـري آن كسي كه درست از عهده اداره

في«:فرمودندكه استو جمله معروف آن حضرت6»بر امت را دارد .»موضعهوضع كل شي

و گزينش مالك اشتر را چنين فرمود اما بعد يكـي از بنـدگان«: ايشان دلايل خود درباره انتخاب

 
ش هاي نظارتي اهرم.1 و معارف قرآن، .1383، شهريور 273بر كارگزاران در حكومت علوي، مركز فرهنگ

.173البلاغه، خطبه الاسلام، نهج فيض2

ص53، نامه همان.3 ،566.

.همان.4

.همان.5

و دررالكلم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم،.6 ص 1366عبدالواحدبن محمد التميمي الآمدي، غررالحكم .7790، حديث 341ش،
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و،دهد هنگام خوف خواب به چشم راه نمي خداوند را به سوي شما فرستادم كه به در ساعات تـرس

او مالـك فرزنـد. تـر اسـت وحشت از دشمن هراس ندارد، نسبت به بدكاران از شعله آتـش سـوزنده 

1.»حارث از قبيله مذحج است

و نصب)ع(حضرت علي  مثـال وقتـي بـراي. گرفـت ها توانايي افراد را در نظـر مـي درباره عزل

و توانـايي لازم را در ان در مصر استاندار ايشكه بكر محمدبن ابيندديد)ع( علي امام مقابلـه بـا بود

و عمروعاص  ب،نداشتمعاويه و .ندگذاشـتارد مقتـدري بـود فـر جاي او مالك اشتر كـههعزل نمود

اي را براي او نوشـت بكر از رفتار حضرت ناراحت شده است، نامه ابي محمدبنندشنيد)ع( وقتي امام

و نصب را چنين فرمود به من خبر رسيده است كـه از فرسـتادن اشـتر بـه سـوي اما«:و دليل عزل

و،اي مسئوليت مصر ناراحت شده ولي ايـن را مـن نـه بـه ايـن جهـت انجـام دادم كـه تـو در تـلاش

و يا براي اين باشد كه جديت بيشتر كوششت كندي ورزيده ي به خرج دهي اگر آنچه در اختيـارت اي

و حكومـت آن برايـت ترا والي جـايي قـرار قرار دادم از تو گرفتم دادم كـه دردسـر كمتـري داشـته

2.»خوشايندتر است

ا)ع(علي ورد امير مؤمناناين برخ ،ساسي استگوياي سه نكته

و براساس ملاحظات شخصـي بـا:اول مسئولان حكومت بايد اصل را مصلحت نظام قرار دهند

.است ديگر تر از هر چيز زيرا مصلحت نظام مهم،افراد عمل نكنند

مي:مدو و اگر كسـ امام حريم خدمتگزاران را حفظ دليـل نـاتواني در اداره امـور كنـار بـهيكند

حر گذاشته مي و حريمش شكسته شودمشود نبايد به او هتك از زحمات يـك فـرد بايد بلكه،ت شود

.بركنار شده تجليل كرد) كارگزار(

و مسئوليت:سوم .تر استفاده شود اي آسانه بايد از تجربيات مدير بركنار شده در كارها

وقتي حكومت يمـن را بـه)ع(حضرت علي. ها نبايد روابط شخصي اعمال شود در دادن مسئوليت

و حكومت بحرين را به زبير داد وقتي ايشان حكم را به آنان دادند آنان در حق اما دعـا)ع(عليمطلحه

و گفتند صل: كردند و)ع(امـام.يرحم را انجام دادهخدا به تو خير دهد كه حكـم را از دستشـان گرفـت

و فرمود حكومت را چه به صله كسي كه حكومـت را طعمـه«: به ايشان فرمودندو سپس رحم پاره كرد

:ادامه فرمودند سپس در3.»تلقي كرده از نظر من شايسته حكومت نيست

به صلهمن شما را نه براي« ا رحم كه براي انجام امور مسلمين و گر حرص شما را كار گماشتم

و نظر ديگري داشتم بر حكومت نمي 4.ديدم رأي

.38البلاغه، نامه الاسلام، نهج فيض.1

.34، نامه68، خطبه همان.2

ج ابوالحسن احمدبن يحيي بلاذري، النساب.3 ص2الاشراف، ،77.

ج احمدبن اسحاق.4 ص2يعقوبي، تاريخ اليعقوبي، دارصادر، بيروت، ،180.
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و نبايـد ها بايد فرد مسئول، طاي مسئوليتدر اع و توانمند باشـد تعهد، تخصص، قدرت مديريت

و تفريط شد 1.دچار افراط

اش در جـاي بايسـته بايـد درباره عدالت اين است كه هر چيـزي)ع(يكي از تعابير حضرت علي

مسبناب.باشد و يعند حكومت كارگزاران بايد افرادي صاحب صلاحيتنراين در ي داراي تقوا، دانـش

و اسـتعداد داشـته باشـند در كسـوت مـديريت آنان زيرا،توانايي باشند . بايـد در هـر كـاري لياقـت

با بنابراين عدالت ايجاب مي با ورع كند تواناترين، و و مرات ترين فرد، در كسب موقعيت دانش ترين ب ها

2.عالي از سايرين اولي باشد

و علوي كارآمدي مـدير يكـي از مـلاك و در تعاليم اسلامي هـاي مهـم در مشـروعيت مـديريت

مؤ ازاين. استحكومت  و كارداني نـدارد،ي كه فقط شهروند خوبي استمنرو و مديريت ولي توانايي

ب. مديريت نيست ستهشاي و بنابراين مديري مشروعيت دارد كه در رسيدگي ه امور مردم، بـا كفايـت

.تر باشد كاردان

و)ع(حضرت امير و كارداني و بـا دلايـل اصلحيتبحث ضرورت لياقت را از خود شروع كـرد

و سزاواري خود بر حكومت پرداخت )ع(علـي روايت است كـه حضـرت. فراوان به اثبات شايستگي

بو در شوراي شش نفري كه عمر براي انتخاب خليفه دانيـد شما خـود مـي«: فرمايدميدبرگزار كرده

و تنهـا بـر به خدا سوگند تا وقتي كار مسلمانان روبه. ترم من از همه براي خلافت شايسته راه باشـد

و جفا شده باشد مخالفتي نخواهم كرد 3.»من جور

مي وفوربههاي متعدد خود به استاندارانش در نامه)ع(علي حضرت كـه را شود افرادي يادآور

و لياقت آنـان گـزينش شـده بايد كنندميانتخاب ...و نوان كاتب، قاضيع به براساس عدالت، توانايي

و بهترين  كهدفرباشند ازي حضرت در اين زمينه بـه مالـك اشـتر. ديگر وجود نداشته باشداوغير

و فرمانروايانـت شـفاعت«: فرمايد مي كسـي را مپـذير مگـر شـفاعت وسـاطت در استخدام كاركنـان

و امانت را شايستگي نهو در ادامه توضيح مي4»داري آنان و و امتحان دهند كه كارمندان با آزمايش

و استبداد به و از ميان آنها افرادي كـه باتجربـه ميل و پيشـگام تـر، پـاك كار گمارده شوند در تـر تـر

لـك اشـتر ايشـان در تأكيـد رعايـت ضـوابط در گـزينش كارمنـدان بـه ما5.اسلامند گـزينش گردنـد 

به«: فرمايد مي و آزمايش و آنها را پس از امتحان  كار بگمار، اي مالك در كارهاي كارمندانت دقت كن

ش)ع(ارات الحسين، گفتگوي نشريه الث)ع(هاي حكومت امام علي شاخصه.1 .299با آقاي دكتر اسماعيلي،

و خودكامگي.2 ش 1379، مجله حكومت اسلامي، زمستان)ع(ستيزي در انديشه سياسي امام علي بهرام اخوان كاظمي، عدالت ،18،

.410ص

صص73البلاغه، خطبه الاسلام، نهج فيض.3 ،171-172.

و الاد محمدمهدي شمس.4 فيالدين، نظام الحكم ص 3،1374الاسلام، بيروت، چاپ اره .301ق،

ص43، بند53البلاغه، نامه الاسلام، نهج فيض.5 ،1011.
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و يا استبداد باشد تصميم و دلخواه و تسـليم تمـايلات شـدن،تو نبايد از روي بخشش زيرا اسـتبداد

و كانوني از كانون و باور امام علي1.خيانت است هاي جور بـه سـزاوارترين كـس)ع(كه در انديشه

و داناترين به فرمان خلافت، قوي 2.»هاي خداست ترين مردم نسبت به آن

و آگاهي و زمامدار جامعـه اسـلامي اسـتشپيداشتن علم و كارداني مدير . شرط اساسي در كفايت

و«: فرمايـد خصوصمي در اين)ع(علي حضرت و مـديريت جامعـه را جـز افـراد آگـاه پـرچم زمامـداري

به با و عالم به جايگاه حق آنو هـا صـورت بايـد از فرمـان در اين3.»كشند وش نميداستقامت دسـتورات

ميمدير  و آنچه را امر و اطاعت كرد مي كند بايد انجام داد .كند بايد ترك كرد آنچه را نهي

و بـا كفايـت را تبيـين)ع(امام علي و شـرايط مسـئولين كارآمـد و در موارد مختلفـي اوصـاف

و بـا4.اند مشخص نموده در ايشان يكي از شرايط اساسي مسئولان كارآمـد كفايـت را آگـاهي آنـان

و محرماتحوزه  و نيازمندي واجبات و احتياجات آنان الهي و رفع مشكلات وها انـد فرموده دانسته

ا« و و احكـام گونـاگون و حرام خـدا و نهـي كارگزار جامعه اسلامي بايد داناترين مردم به حلال  مـر

بـر منظور ايشان اين است كه كارگزار بايـد عـلاوه5.»و هر آنچه كه مردم بدان نيازمندند، باشد الهي

در هاي لازم از آموزه داشتن تخصص هم اطلاع داشته باشد تا كارآمدي ودوهاي ديني جنبه مـادي

و استفاده از آراي به كارگزاران خود بر مشورت با افرا)ع( علي امام. وجود آيد معنوي آن به د خبره

مي مثالبراي. كند آنها تأكيد مي را«:دنفرماي ايشان به محمد حنفيه و خرد و ضميمهنظر اهل فكر كن

كن سپس نزديك و ترديد انتخاب شك و دورترين آنها را از 6.»ترين آنها به حقيقت

و دانشـمندان را باعـث توسـ)ع(امام علي و مشورت بـا اهـل فـن و مذاكره عه عمـران، آبـاداني

و زمامداران را به انجام مذاكرات تشويق اصلاح امور كشور مي : نـد فرمودو مـي كردنـد مـي دانستند

مي« آن در تثبيت آنچه كار كشور بدان سامان و در استوار ساختن آنچه امر مردم بـا يش از پ ـگيرد

و در اين راستا بر ميزان گفت وو اين برپا بوده است بكوش و همـد شـنود ي بـاممباحثـه بـا دانايـان

7.»صاحبان حكمت بيفزاي

و)ع(از نظر امام علي سازماندهي، تقسيم كـار براسـاس تخصـص فـرد از ملزومـات كـارداني

و از بـين رفـتنراو ناديده گرفتن ايـن مسـئله حكومت است كارآمدي كارگزاران  باعـث ناكارآمـدي

و و كارهايـت«: فرماينـد مـي ايشـان.دانـد مـي بازده آن سـازمان توانايي در رأس هـر يـك از امـور

 
.71، فراز53نامه، همان.1

ص 172و خطبه همان.2 ،558.

صص6، بند 172، خطبه همان.3 ،559-560.

ش 1379مي، زمستان هاي گزينش كارگزاران در حكومت علوي، حكومت اسلا محمد رحماني، ملاك.4 صص18، ،214-237.

ج.5 ص25محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ،165.

ح.6 صر عاملي، وسايلشيخ .429الشيعه،

ص24، بند53البلاغه، نامه الاسلام، نهج فيض.7 ،1002.
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و بسياري كار آشفته بـراي هـر يـك از1اش نكند سرپرستي بگمار كه بزرگي كار بر او چيرگي نيايد

زم ويژه خدمتگزارانت كار و ينـه بـي اي تعيين كن كـه بتـواني بازخواسـتش كنـي كـه ايـن مسـئوليتي

پ،يكديگردبه اميرا كارهاوانهادن  ميبيش از وو يا بي2ايددز يش گمان اين روش كه مرد مأموريـت

و درگيـر كـاري ديگـر شـود كـه مسـئوليت آن را نـدارد سـند نـاتواني  مسئوليت خويش را تباه كند

و بيانگر انديشه به بنابراين بـا انجـام چنـين اعمـالي كسـي كـه بهتـرين3.»اي ويرانگر باشد شمار آيد

4.است كفايت را داشته باشد، مستحق ولايت

ميباو ترين افراد زماني كه حكومت به دست عالي و خبرگـان كفايت رسد كارها بـه متخصـين

ميس ميو وسيله كارگزاران راستو كارها به5شود پرده :دن ـفرماي مـي)ع( علـي امـام6.شود درست

و شايسيعني7.»ناتواني كاركنان استرا آفت كارها« و كارداني سـالاريتهدر زماني كه اصل لياقت

و تباهي مي و ارا صورت نگيرد، پيامدهاي منفي ناشي از آن كشور را به فساد راذكشـاند ل، افاضـل

8.هلاك خواهند كرد

مينادرباره آثار حكومت)ع(امام سفي«:دنفرماي لايق ، سبك مغز،همن از اين اندوهناكم كه افراد

ا و منحرف، زمام كار بهمفاجر آنت را صـار خـويش آورده،حه مـال خـدا را در ان گـا دسـت گيرنـد

و با صالحان دشمن و گروه تشكيل دهنـديبندگان خدا را برده سازند و از فاسقان حزب ميـان. كنند

و اند برخي مشروب اينان كه در مقام تصدي قدرت برخوارند 9.»آنهـا جـاري شـده اسـت حد تازيانه

كه حكومت افراد ناشايست باعث گمراهي مي ر شود زماني ا شايسـته حكومـت اعـلام حضرت خـود

و حكومت نبود دوستداريكرد براي را،رياست بلكـه ايشـان بـراي جلـوگيري از اقامـه باطـل خـود

.ندمعرفي نمود

و«: فرمايند ايشان در اين زمينه مي از روزي كه حق به من نشـان داده شـد هرگـز در آن شـك

ح گيري من، مانند كناره ترديد نكردم كناره در برابـر سـاحران اسـت كـه بـر)ع(ضرت موسـي گيري

و دولت گمراهان حـاكم،خويش بيمناك نبود بلكه ترس او براي اين بود كه مبادا جاهلان پيروز شده

و باطل قرار گرفته. گردد و شما بر سر دوراهي حق به. ايم امروز ما ا آن كسي كه طمينـان وجـود آب

 
ص54، بند53و نامه همان.1 ،1016.

ص64، بند31نامهوهمان.2 ،939.

ص1، بند61و نامه همان.3 ،1046.

ص.4 .67عبدالكريم قزويني، بقاو زوال در كلمات سياسي اميرمؤمنان،

ج جمال.5 ص1الدين محمد خوانساري، شرح غررالحكم، ،18.

و زوال در كلمات سياسي اميرمومنان.6 ص 1371االله مرعشي نجفي،، به كوشش رسول جعفريان، قم، كتابخانه آيت)ع(قزويني، بقا ،84.

ص همان.7 ،70.

ص همان.8 ،131.

ص5، بند62البلاغه، نامه الاسلام، نهج فيض.9 ،1050.
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1.»ماند دارد تشنه نمي

و دولـت دولت)ع(علي از نظر امام و نيكان اسـت هـاي فاسـقان هاي بدكاران محل محنت اخيار

مي محل و نيكوكاران و نابودي دولت2.باشد خواري پرهيزگاران و هـا را رياسـت ايشان عامل سقوط

و ميحاكميت ناكسان فرومايه از ديگـر عوامـل سـقوط)ع(علـيمامـا3.شمارد تازه به دولت رسيده

ا دولت وميو سوءمديريتز ضعف كارآمدي ها را ناشي مي داند ضايع كردن اصول«:فرمايند چنين

و مغرور شدن،اساسي و شايستگان و مؤخر قرار دادن فرزانگان 4.»مقدم داشتن فرومايگان

و هزينه چهار عامل سوء)ع(علي از نظر امام و ضعف مديريت، تبذير ناروا  زيانبـار هـاي تدبير

و عبرت نگرف و عذرخواهي مكـرر بـه اقتصادي جـاي جبـران گذشـته را باعـث تن از تجارب سودمند

يك حكومت مي و اقتصادي 5.داند ناكارآمدي اجتماعي

و شايسـتگي كـارگزاران حكومـت از طرفـي باعـثكه بديهي است و كـارداني كارآمدي، كفايت

و از طرف ديگر باعث جلب اعتماد مردم نسبت به حكوم ت خواهد شد كه ايـن استحكام نظام سياسي

و معنـوي در و افزايش كارآمدي در دو حـوزه مـادي و رشد اجتماعي امر در نهايت موجب بالندگي

و اجتماعي خواهد شد 6.سطوح فردي

 گرايي قانونـ سوم شاخص

و گرايي زماني قانون اگـر طوري كـهبه. باشندبدان پايبند افراد ارزنده است كه در عمل نيز ارزشمند

.آنان باشد به آن گردن نهنديي به ضرر در جا

پي)ع(حكومت علي و قانون و روابـط در آن جـاي براساس ضابطه ويريزي شده بود نداشـت

و افراد جامعه جدا از رنگ و قبيله،تمام طبقات .در مقابل قانون يكسان بودند... نژاد، شغل

آن«:ندخطاب به عمر خليفه دوم فرمود)ع(حضرت علي براي مثال سه چيـز اسـت كـه اگـر بـه

و اگر ترك كني، هيچ چيز ترا كفايت نمي عمل كني، تو را كفايت مي :كند كند

و بعيد،.1  اقامه حدود بر قريب

در.2 و سخط، قضاوت براساس كتاب خدا  حال رضا

و سياه.3 7.»تقسيم عادلانه بين قرمز

ص7، بند4و خطبه همان.1 ،55.

ص.2 و زوال در كلمات سياسي اميرمؤمنان، .39عبدالكريم قزويني، بقا

ص همان.3 ص35، .40و

ص همان.4 ،67.

ص محمدبن عبدالواحد التميمي الآمدي،.5 و دررالحكم، .342غررالحكم

.30-20، صص 1377، تهران، سازمان تبليغات اسلامي،)ع(اكبر عليخاني، توسعه سياسي از ديدگاه امام علي علي.6

.254ص،18ش،نيا، نظارت بر كارگزاران در حكومت علوي، حكومت اسلامي اصغر الهامي علي.7



__________________________________________________________ ��

را در تقسيم بيت)ع(علي امام و از رابطـه رعايـت مـي المال هميشـه قـانون و تبعـيض كـرد گرايـي

و فرزندانش كه امام در مقابل زياده دوري مي 1.خواهي برادرش مقاومت كرد جست مانند داستان عقيل

سـ)ع(داماد امام علي بن جعفراللهدر روايت ديگري آمده كه عبدا و گفـت وارزانزد عمويش آمد

ك مالي شود، سوگند به خدا چيزي ندارم مگر اينكه است براي تأمين هزينه زندگي روزمره به من كم

چيزي براي تو در نزد من نيست مگر اينكه به عموي: آن حضرت فرمودند.فروشمبگوسفند خود را

و به تو بدهد خود دستور بدهي تا از بيت 2.المال دزدي كند

زروزي«گذاشـت نمـييالمال بين افراد تفـاوت در تقسيم بيت)ع(علي امام عـرب يكـي كـهن دو

دو)ع( علـي آمدنـد امـام آن حضرت عرب بود به نزدو غير شدهآزاد كنيزيو ديگري آزاده بـه هـر

و چند به زنضزن عرب اعترا. دادند درهمطور مساوي مقداري غذا و ايـن كرد كه من عرب هسـتم

المـال،م بيـت سـوگند بـه خـدا مـن در تقسـي: نـد فرمود)ع( علـي عجم، چرا به من بيشتر ندادي، امـام 

و قـوانين3.»بينم نمي فرزندان اسماعيل را بر فرزندان اسحاق برتر قاطعيت حضرت در اجراي حدود

خصـوص ايشـان در مقابـل متخلفـان بـه. بررسـي داردو الهي نسبت بـه متخلفـان نيـز جـاي تأمـل 

از خيانتكاران به بيت و قوانين اسلامي و سختگيري درباره اجراي احكام دين گونه خيـانتي هيچالمال

و بـه تناسـب تخلفـات بـه مجـازات متخلفـان نمي ــ گذشت حتـي اگـر از كـارگزاران ايشـان بودنـد

.پرداخت مي

شد خلافيعنوان والي بصرهبه)ع( علي بن عباس، پسر عموي اماماللهعبدا )ع(علـي امـام كـه مرتكب

مي در ابتدا ضمن تشريح خطاي او از از او خداونـد، مـال مـردم را بـه صـاحبانش خواهد بـا بـيم داشـتن

و حتي فرمودند و حسين هم، چنين عملي انجـام مـي«:برگردانده وگرنه منتظر كيفر باشد دادنـد اگر حسن

مي مجازاتشان مي و حق را از آنان المـال خطاب به كارگزاري كـه از بيـتو يا در جاي ديگر4گرفتم كردم

مي سوء بـ«: نويسد استفاده كرده بود و پرسـش بـهر خـدا آيـا پناه و از حسـاب رسـتاخيز ايمـان نـداري

در نمي مي هراسي؟ اي كسي كه نزد ما در شمار خردمندان بودي چگونه مي حالي كه خـوري دانستي آنچه

و مـال ايـن مـردم را بـه آنهـا؟نوشي حرام است آن را برخود گوارا سـاختيو مي پـس از خـدا بـيم دار

چ و اگر اين كار نكني راذرعون بر تو دست يابم، تو را كيفري دهم كه نزد خدا برگردان و تـو خواه گـردم

و حسين نيـز. ام مگر آنكه به آتش درآمده است با شمشيري بزنم كه كسي را بدان نزده به خدا، اگر حسن

و كامياب نخواهنـد شـد تـا آنكـه حـق را از آنـان  چنان كنند كه تو كردي، از من روي خوش نخواهند ديد

 
ب215، خطبهالبلاغه نهج،فيض الاسلام.1 صص7الي2ند، ،714-715.

ال.2 جغابوالسحاق اصفهاني، ص2ارات، ،67.

ج،علامه محمدباقر مجلسي.3 ص41بحارالانوار، ،137.

صص41بلاغه، نامهلا نهج،فيض الاسلام.4 ،957-960.
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و باطلي را كه از ستم آنان ايجاد شده است نابود سازمبستان 1.»م

طلبان تاب تحمـل كه بسياري از دنيانددين سختگير بوداحكام چنان در اجرايآن)ع(امام علي

عليبه. آن را نياوردند قنبـر تحـت تـأثير.قنبر را مأمور حد زدن به مـردي كـرد)ع(عنوان مثال امام

را)ع(م علـي اما. احساسات خود به آن مرد تازيانه بيشتر زد در جبـران ايـن اشـتباه قنبـر آن مـرد

2.وادار كرد كه به قنبر سه تازيانه بزند

المالر بيتاد صورت عاريه از خزانه در احاديث آمده كه يكي از دختران حضرت گردنبندي را به

المـال را به بيـت بند به دخترش فرمان برگرداندن آن گردن،دار بيخ خزانهتو ضمن)ع(علي امام. گرفت

و فرمودند تو«: داد زناگر به شكل عاريه نبود، هاشم بودي كه به جرم سرقت، دسـتش از بني اولين

3.»كردم را قطع مي

نآخـاطرو بـه(بـود)ع(علـي را كه يكي از ياران نزديـك امـام نجاشيدر تاريخ آمده كه حتي

زد به جرم شراب) را هجو كرده بودهمعاوي حضرت .خواري حد

شد)ع(علي امام كـه آن حضـرت در در تاريخ آمـدهو در مقابل اجراي قانون حتي تسليم حكم

يك يهودي كه زره ايشان را  و هرچنـد دزديدهمقام يك مدعي در كنار بـود در محكمـه حاضـر شـد

به حكم شريح گفتهگون خطا بود آن را پذيرفت اين حاكم مسلمانان اسـت كـه بـه: اي كه مرد يهودي

و گفـت  و حكم را پـذيرفت؟ بعـد زره ايشـان را تحويـل داد و محكوم شد آن: محكمه آمد تـو زره از

4.برداشته بودم صفينكه در است 

هم تكرار شد يك مسيحي دليل اينكه حضرت شاهدي براي ادعاي خـود نداشـتبه. اين ماجرا با

مسيحي زره را برداشت ولي وجدانش او را مجبور بـه قبـول اسـلام. نفع مسيحي حكم دادقاضي به 

و رفتار و گفت اين طرز حكومت و از نوع حكومت انبياست،كرد 5.رفتار بشريت

ضد نظامي مبتني)ع(علي نوع نظام مديريت حضرت اسـتئثار يعنـي خـود را بـر(استئثار بود بر

و يا چيز بهديگران مقدم داشتن از)ع(علـي اميرمؤمنـان).سـازي، ويـژه خـود اختصـاص دادني را

ميو كارگزاران و تمام مديران خود و خواهد از خودكامگي و براي خـود و استئثار بپرهيزند خواهي

و بسـتگان خـودو امـوال عمـومي را بـهدهوابستگان خود در بهره همگاني امتيازي قائـل نش ـ خـود

و از امتياز را)ع(علي امام6.خواهي آنان جلوگيري كنند اختصاص ندهند علت شورش بر عليه عثمان

 
.50، نامه همان.1

ج شيخ عباس قمي،.2 ص2سفينه البحار، ،167 .

ج وسايل الش،شيخ حر عاملي.3 ص26، باب1يعه، .521، از ابواب حد سرقت،

ب.4 جحعلامه محمد باقر مجلسي، ص41ارالانوار، ،9.

ص9ج همان،.5 ،568 .

ص85، بند53البلاغه، نامه نهج الاسلام، فيض.6 ،1031.
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و وابستگانش بر مردم مي و خويشان .دانست ترجيح او

و زمينه)ع(علي امام را عامل و پـرده،شـكني هـر نـوع قـانون رواجساز ناامني در جامعـه دري

مي بي و هتك حرمت ديگران حق حرمتي و همگان را به رعايت ميدانند ايـن. نمودند وق مردم سفارش

اجـازه حتـي)ع( علـي امـام. شـد مسلمانان نيز در حكومت ايشـان مـي رعايت حقوق حتي شامل غير

و ستم شودنيز دادند كه به غير مسلمانان نمي حتي اموري كه در فرهنـگ اسـلام ماليـت نـدارد.ظلم

و خوك( . هاي مذهبي ارزش دارد ولي در فرهنگ اقليت) مانند شراب

يك شـاخص مهـم تلقـي مـي برخورداري مساوي تمامي افراد جامعه از امكانات به . شـود عنوان

كه جلب رضايت عمومي مسئله تأكيـدو بـود در حكومـت خـود بـدان اهميـت قائـل حضـرت اي بود

يك عده فدا نكردند و رضايت مردم را در مقابل امتيازات و زبير كه چنـدين سـال. داشتند مثلاً طلحه

و حق ويژه براي به اي از بيت خود امتيازاتي كسب كرده بودند دست آورده بودند زمـاني كـه المال را

. تحمل نكردند،ديدند با افراد عادي يكسان هستند

وـ چهارمشاخص  گرايي تجربه علم

و كار و تخصص با كارداني ازجملـه معيارهـاي اين ويژگيو استهراهم حكومتييآداشتن تجربه

علياست كه   بـه مالـك)ع(علـي امـام چنانچـه.انـدهدر گزينش كارگزاران بدان تأكيد داشـت)ع( امام

به«:دنفرماي مي و مسئولين هيچ شـفاعتي در و استخدام عاملان غيـر از شـفاعت) معيـاري(كارگيري

و تخصصو امانت 1.»داري آنها را نپذير كارداني

و تجربه نيز جـزء شـرا خرد، برخورداري از ي اسـتخدام بـرا)ع(علـي يطي اسـت كـه امـامعلم

مي عقل غريزه«:اند فرمودهمسئولين بيان و تجربه افزايش 2.»يابد اي است كه با آگاهي

ت)ع(علي در اينجا امام و و تجربه تأكيد كرده استماكبراي تقويت علم .ل عقل به

ميـزان تجربـه او بسـتگي انديشـه هـر فـرد بـه«: فرمودندباره اهميت تجربهدرنيز)ص( پيامبر

3.»دارد

مي)ع(علي امام كه در گـزينش كـارگزاران تجربـه آنـان را نيـزندنمود به واليان خود سفارش

كارگزاران خود را از صـاحبان تجربـه«:فرمودند اشتر به مالك)ع( علي امام. ملاك اصلي قرار دهند

كنو مهارت كه از خاندان 4.»هاي صالح باشند انتخاب

متفان به مالك درباره اينكه ايش ميردنخورا يانضاقريب ظاهرسازي آنان را بـه«خواهد از او

 
.228ص الكلم،و درر غررالحكممحمدبن عبدالواحد التميمي الآمدي،.1

ج همان.2 ص2، ،32.
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1.»داند بيازمايش از وي انجام دادهكرداري كه براي نيكان پي

كه)ع( علي در جايي ديگر امام عنـوان سـرآمد كارآمـدان حكومـت اسـلامي را بـهاواز مردمي

آن،كردندنپيروي  مي را حسرتانفرجام و عواقب مردم بيان بهيكند تجربـه حكومت نااهلان بـي كه

مي گردن نهادند كارو تازه و عـالم«:فرمايند چنين اما بعد، همانا عصيان در برابر خيرانديش دلسـوز

و فرجامي  و حسرت است را. پشيماني نداردجزمجرب موجب اندوه من در اين حكومت فرمان لازم

و چكيده رأي خود را گـاه ماننـدآن. افسـوس كـه گـوش شـنوايي نبـود. با شما در ميان نهادم دادم

و پيمان معاندان بي شكنان عصيانگر، از من روي بگردانديد تا آنجا كه پنـدآموز در نصـيحت انصاف

و آتش 2.»اي ديگر نزد گيران جرقه مردد گشت

به خود ايشان در آخرين نامه ميابه مالك اشتر ي«نمايندو سفارش و سـنن با ادآوري تجـارب

و مبتني و صحيح به نيكو 3.»كار بندد بر عدالت پيشينيان، كارگزاران را

ـ نظارت پنجمشاخص

و ديده نظارت به معني مراقبت، زير وا بخش عمـده. اني بر انجام كار استب نظر گرفتن ي از موفقيـت

يك سازمان در انجام و برنامه يا عدم موفقيت در و رسـ وظيفه يدن بـه اهـداف آن بسـتگي بـه ريزي

و كارمندان آن سازمان دارد و توانا براي انجـام زيرا،مديران و كاركنان شايسته لزوم داشتن مدير

سازمان ها در راستاي اهداف اجراي دقيق برنامه. كارها براساس اهداف سازمان اهميت بسيار دارد

كه در صورتي محقق مي و جامع براي نظارت شود . كنتـرل آن وجـود داشـته باشـد يـا نظامي دقيق

مي همان و امكاناتي است كه براي رسيدن به اهـداف طور كه ديـابآندانيم هر سازماني داراي منابع

و بهينـه بهـره از آنها به و كنتـرل وجـودو ايـن امـر در سـايه كـرد بـرداري صورت مطلوب نظـارت

4.استامكانپذير 

مي ايولفعناصر اساسي علم مديريت در نظر هنري از شود به پنج بخش تقسيم تنظـيم:كـه عبارتنـد

و نظارت،برنامه، سازماندهي، فرماندهي، هماهنگي .كنترل

مي:گويدميوا و اساسي كه اين چهار اصل را كامل و نظـارت اصول منطقي كنـد اصـل كنتـرل

و فرامين سازمان را به اعضاي آن مورد رسيدگي قرار مي .دده است كه اجراي اهداف

و دقيق صورت گيرد تـا در سـريع تـرين زمـان تمـامي امـور مربوطـه فرآيند كنترل بايد سريع

و نارسايي به وييآصورت است كه ارزيـابي كـار در اين. مشخص شودها طور دقيق رسيدگي شود

ص53، بند53، نامه همان.1 ،1016.

ص3، بند35خطبهوهمان.2 ،116.

ص87، بند53و نامه همان.3 ،1034.

ش.4 و دانشگاه، و نظارت در مديريت اسلامي، حوزه ص 1379تابستان،23ابوطالب خدمتي، انواع كنترل ،105.
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و كيفيت انجام امور با انجام نظارت مييكارآمدي هر سازمان .شودو كنترل بر آن سنجيده

و نظامكهاز آنجا و كارآيي در سازمان ب پيشرفت و لائيك تنها يملاحظـات مـاداهاي غيرديني

و نظام سياسي اسلام سازماندرشود، سنجيده مي ازپاها و نـه1هملاحظات مادي فراتـر گذاشـت را

و ارتقـاي كرامـت،بلكه به ابعاد معنوي،فقط به اهداف زودگذر اقتصادي و شـرافت انسـاني كارآيي

مد بشري و مردم را نيز و تعامل حكومت .نظر دارد در رفتار سازماني

و مـديرانماهاي ديني در آموزه و كامل درخصوص نظارت وجـود دارد نيز دستورات روشن

و ارزيـابي سـازمان داشـته باشـند  و عادلانه براي كنتـرل يك نظام كامل، جدي . جامعه اسلامي بايد

و منحصـر بـه نظامي،نظام كنترلي در دين اسلام و عادلانـه و كامل در ايـن نظـام. فـرد اسـت جامع

و به انسان گوشـزد مـيو خداوند و نيات انسان هستند شـود كـه فرشتگان او ناظر بر اعمال، رفتار

و رفتـار او هسـتند  و فرشتگان در همه حال ناظر بـر اعمـال . همواره در محضر خداوند متعال است

و رف 2.تار خود باشدپس انسان بايد مواظب اعمال

مي اسلامهاي ديني طور خلاصه نظارت براساس آموزه به :شود به چندين بخش زير تقسيم

و اعمال انسانكه نظارت الهي خداوند متعال.1  هاست، ناظر بر رفتار

،...و چيز مانند اعضاي تن انسان، زمين نظارت فرشتگان در همه.2

قب.3 و رفتار خود ل از اينكـه عملكـردش توسـط ديگـران ارزيـابي شـود، نظارت فرد بر اعمال

،)خود كنترلي(

كـه در قبـال يكـديگر احسـاسو همگاني كه به مسلمين سفارش شده اسـت عمومينظارت.4

و در در مسئوليت كرده و و انحرافي به يكديگر تـذكر دهنـد  صورت مشاهده عملكرد نادرست

و نهي از منكر كنند ،حقيقت امر به معروف

و پنهان استن.5 3.ظارت سازماني كه به دو صورت نظارت آشكار

ب.بسيار اهميت دارد)ع(گزينش افراد از منظر امام علي :دن ـفرماي چنـين مـي اشتر مالكهايشان

و« و تنها پس از آزمون از آنها را بـه،نامتحاپس در كار انتخاب عاملان خود بينديش و كـار بگمـار

و بدون توج و هوس چرا كه اين عمل تركيبي از اجـزاي ظلـم،ه به ديگران به كارشان مگيرروي هوا

و خيانت است 4.»و جور

مندرج در نگرشي در مديريت در اسلام، تهران، مركز آموزش(هاي انگيزش علامه محمدتقي جعفري، يك بحث بنيادين در ريشه.1

و چالش كارآمدي، قسمت اول، مجله حكومت اسلامي 170-169، صص 1372مديريت دولتي،  ، اسفند24ش،و جمهوري اسلامي

.1384و فروردين 1383

.106، سوره يونس، آيه 105سوره توبه، آيه.2

ش.3 و دانشگاه، و نظارت در مديريت اسلامي، مجله حوزه صص23ابوطالب خدمتي، انواع كنترل ،105-106.
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از در اين حديث به و تحقيـق نـوعي و اسـتخدام كاركنـان بـدون طـي مراحـل گـزينش كارگيري

تا.خيانت محسوب شده است اين مسئله زماني اهميت دارد كه اگر نيرو نامناسب باشد سازمان بايد

1.بازنشستگي آن فرد مشكلات او را تحمل كندپايان 

و امتحـان اختيـار كنـد بـه حكـم«در جايي ديگر آمده است هر كـس بـرادري را بـدون آزمـون

2.»اضطرار ناگزير از رفاقت با بدان گردد

ميرا معيارهاي گزينش افراد)ع(علي امام پس به سراغ كسـاني«:فرمايند چنين به مالك معرفي

و خوش نوادهبرو كه از خا و در ادامـه3.»سـابقه باشـند هاي اصيل، نجيب، باشخصيت، مؤمن، صالح

و پاكو از ميان آنها افرادي كه باتجربه«:فرمايند نامه مي و«و يـا4»هسـتند برگـزين) باحيـاتر(تر تر

و«دليل حضرت اين است كـه.»ترند كساني را برگزين كه در اسلام پيشگام  زيـرا اخـلاق آنهـا بهتـر

كم آنها پاك خانواده و همچنين و در سنجش عواقب كارها بيناترند طمع تر در)ع(حضـرت علـي5.»تر

و ويژگيهمخطبه .اند هاي بسياري را براي گزينش افراد بيان فرمودهام صفات

و پنهان  نظارت مخفي

و علوي و كنترل توجه ويژه شده استبهدر سيره نبوي بـاره سـيرهدر)ع(امـام رضـا. امر نظارت

راو كـرد ري اعـزام مـيكلش هرگاه)ص(پيامبر:ندباره فرمود در اين)ص(پيامبر اكرم  اميـري آنـان

مي فرماندهي مي به نمود، يكي از افراد مورد اعتماد خود را نيز با آنان همراهي طـور كرد تا خبرها را

6.پنهاني به ايشان برساند

و كنتـرل دقيـق سـامان داده جامعه اسلامي را با تدبي)ع( علي امام و سازماندهي گسترده، نظـارت ر

و اصلح، پيشگيري از بروز خلاف. بودند هاي احتمـالي مـديران در روش ايشان انتخاب كارگزاران كارآمد

به.قبل از نظارت بر آنان بود و يعني در كنار و اعـلان هشـداري لازم، نظـارت كارگيري مـديران شايسـته

ميآنيز جهت ارزيابي عملكرد مديريت كاريافته كنترل سازمان .شدو بهينه انجام

و تأمل است)ع(علي نظارت امام :در چند محور قابل بررسي

و شايسته،) الف  انتخاب كارگزاران نمونه

و معنوي به كارگزاران،)ب  رسيدگي مادي

و گزينش، اسفند، قسمت)ع(اميرحمزه محرابي، مديريت منابع انساني از ديدگاه امام علي.1 و 1380دوم، بخش سوم، كارمنديابي

.244-243، صص 1381فروردين

ج،محمد كليني.2 ص4اصول كافي، ،89.

.52، فراز53نامه البلاغه، الاسلام، نهج فيض.3

.72، فراز53، نامه همان.4

.73، فراز53، نامه همان.5

ج.6 ص100علامه محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ،61.
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 تقويت نظارت دروني كارگزاران،)ج

طر)د  يق مستقيم توسط حاكمان يا نيروهاي اطلاعاتي،نظارت بيروني بر كارگزاران از

و كيفر كارگزاران خطاكار) هـ 1.حسابرسي

مي همان دانيم يكي از حقوق كارمند در حكومت عدل اسلامي بر دولت رسيدگي به امور طور كه

و معنوي اين قشر تلاش نمايد آنان است آنـان نيـز وظـايف خـود را بـهوتا در رفع مشكلات مادي

ا شـود مـي كشـور يكي از مواردي كـه باعـث پيـدايش فسـاد در نظـام اداري.حسن انجام دهندنحو

و مفاسدي مانند مشكلات فراوان اقتصادي كارگزاران است كه اين خود مي تواند باعث انحراف شود

و خيانتيخواري، بدرفتار كاري، رشوه كم به... با مراجعان، تزوير بـر)ع(امام علـي. وجود آورد را

مي ويژه اين مسئله توجه و در تأكيداتي كه مي داشتند علي امام،نمودند فرمودند به اين مسئله اشاره

سـپس روزي فـراوان بـر آنـان«:فرماينـد به مالك در مورد رسيدگي به مسـائل كـارگزاران مـي)ع(

مي ارزاني بي دار كه با گرفتن حقوق كافي در اصلاح خود بيشتر و با بـه امـوال نيـازي دسـت كوشند

و يا در امانت تو خيانت كنند المال نمي بيت و اتمام حجتي است بر آنان اگر فرمانت را نپذيرند 2.»زنند

و صـادق،تيـزبين،حضرت از افراد لايق، خبره، كـاردان، بصـير، امـين  متقـي، مـؤمن، امانتـدار

3.كردند بازرساني را در حكومت خود انتخاب مي

رانبازرسااين)ع(علي امام ميحكومت چشم ويژه و اگر حاكم بازرس مـورد محسوب كردند

راو مانند شخص نابينـا نمـي كندتواند حكومت را اداره اطمينان نداشته باشد نمي توانـد راه درسـت

مي. بيابد و«:دنفرماي حضرت يشـه بـرپوفاو راسـتگو افـرادي سپس رفتار كارگزاران را بررسي كن

و  و مهرباني با رعيـت خواهـد آنان بگمار كه مراقبت بازرسي پنهاني تو از كار آنان سبب امانتداري

4.»بود

مي)ع(علي امام و اربـاب«: نويسد در نامه خود به مالك اشتر سپس بر كارگزارانت نظارت كـن

و وفادار بر آن مرا و نرمـي بـا آنـان را بـه امانـت،ساز كه بازرسي نهـايي در كـاربقراستي داري

ميمردمان وا بهّيوآنان را براساس خبر«: اندو در جايي ديگر فرموده5.»سازد دار و شايستگي كارب

و امتيازات نابه و از روي روابط به بگمار 6.»كار نگير جا، آنان را

ت)ع(علي حضرت و فاسـدانهبينپس از انجام بازرسي بر ا خائنان تأكيـد ماضـيغبـدون هـيچ

 
ش اهرم.1 و معارف قرآن، .1383، شهريور 273هاي نظارتي بر كارگزاران در حكومت علوي، مركز فرهنگ

.53البلاغه، نامه الاسلام، نهج فيض.2

.53، نامه همان.3

.همان.4

ص45، بند53، نامه همان.5 ،1011.

ص43بند همان،.6 ،1011.
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مي در عهدنامه مالك اشتر. داشتند و راستي«: نويسد به او با فرستادن مأموران مخفي كه اهل صدق

زيرا بازرسي نهايي در كارشان، آنان را به رعايت امانت!آنان را زير نظر بگيرهايو وفا باشند كار

ميطفتو ملا اع. سازد با مردم وادار ابا دقت فراوان مواظب و وو كارگزاران خـود بـاش نصاروان

ر و مأموران مخفي تـوا زيراعمال ايشان و چنانچه يكي از آنان دست به خيانتي زد نظر داشته باش

را به و بدون تأخير، خيانتكار به كيفر طور جمعي آن را تأييد كردند، بايد به گزارش اكتفا كني و دهي

و مـذلت بنش ـ و مقدار خيانتي كه انجام داده است او را كيفر نمايي، آنگاه وي را در مقـام خـواري ان

و طوق رسوايي بر گردنش بي 1.»فكناداغ خيانت بر پيشاني او بگذار

و)ع(اين روش برخورد امام هم سرنوشت او باعث عبرت ديگـران شـود به خاطر اين است كه

و فساد در ميان مردم پيدا نكندانهم ديگر و امكاني براي خيانت 2.»فرصت

و)ع(علي شود كه امام ملاحظه مي انـدو نزديكان حاكم تأكيد داشـته اعوانبازرسي از بر نظارت

و يا مركز را ضروري دانسـتهو از )ع(علـي بـراي امـام.انـد سوي ديگر اعزام بازرسان از منطقه ديگر

و پنهان و كنتـرل آثـار فـراوان مثبتـي،بسيار داشت اهميت بازرسي مخفي زيرا در اين نوع از نظـارت

ودا چون ترغيب كاركنان به امانت در)ع( علـي نظـارت از ديـد امـام. وجود دارد....و مدارا با مردمري

،تهـاي اجرايـي، مـالي، توليـدي، آبـاداني، تجـار نظارت بر دسـتگاه از قبيل ها مطرح است تمامي حوزه

.و خدماتي،بازرگاني ...3

به)ع(علي نظارت از ديدگاه امام و عكس معطوف كا مكاتبات، گفتار، رفتار رگزاران پس از العمل

كه هاي كارگزاران را زير نظر داشتند چه نامه نامه حضرتنظارت بر مكاتبات،. عزل بوده است هايي

و يا نامه مي خود آنان به ديگران در. نمودنـد شد مراقبت مـي هايي كه به آنان نوشته ماننـد حضـرت

تـ«. اي به زيادبن ابيه نوشته است نامه راو نامـه اطلاع يافتم كه معاويه بـراي اي نوشـته تـا عقـل تـو

و اراده تو را سست كند 4.»بلغزاند

در او اي به ابوموسي اشعري كـه عامـل در نامه)ع(علي نوع دوم نظارت بر گفتار است كه امام

و مردم را پس از آنكه امام خوانـد وي مـردم را بـهاآنـان را بـه جنـگ جمـل فـر)ع( علـي كوفه بود

علي.دنشستن در خانه ترغيب كر هـاي او مـورد كـه گفتـه كنـد مـي ضمن توبيخ به او اعلان)ع(امام

.گيرد ارزيابي قرار مي

بن«:ندحضرت به او فرمود پس) ابوموسي اشعري( قيساز بنده خدا علي اميرمؤمنان به عبداالله

هم به زيان توسـت و هم به سود و درود سخني از تو به من رسيده كه  چـون،از ستايش پروردگار

صص45بند همان،.1 ،1011-1012.

و نشر دفتر نشر فرهنگ اسلامي،)ع(حمدفاضل لنكراني، آيين كشورداري از ديدگاه امام عليم.2 ص 1366، چاپ ،161.

ش،آبادي، مبارزه با فساد در حكومت علوي قربانعلي دري نجف.3 ص1379، تابستان17حكومت اسلامي، .281-280ص،

.44نامه البلاغه، الاسلام، نهج فيض.4
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ه و از سـوراخمفرستاده من پيش تو آيد دامن و كمـرت را بـراي جنـگ محكـم ببنـد ت بـه كمـر زن

1.»خويش بيرون آي

به تحقيق در مورد تـو«هاي مختلف خود گزارش بازرسان خود با عباراتي چون ايشان در نامه

يا» گزارش رسيده استمنبهگونه اين م«و 2.اند نموده يانب»رسيده استن خبردر مورد شما به

و علوي موارد مختلف در سيرههمچنين بهينبوي و آشـكار بـه شـكل از نظارت صـورت علنـي

در روايـت.)نظـارت بـر رفتـار( مستقيم كه توسط نمايندگان وجود داردو يا غير) خودشان(مستقيم 

مي در بازار مدينه از جنسي كه فروشنده)ص( آمده كه روزي پيامبر اكرم و فروخت اي خوشش آمد

بهخداوند از طريق. قيمت آن را پرسيد . بـردوست در ظرف كـالا فـرددستور داد)ص( پيامبر وحي

و مشاهده كرد در قسمت زيرين ظرف، جنس نامرغوبي جاسـازي شـده)ص( پيامبر دستور را اجرا

يكبينم خيانمي«:به فروشنده فرمودند)ص(حضرت. است و گول زدن آنان را جـا جمـعت مسلمانان

بـه فروشـنده دسـتور داد)ص(پيـامبرو نظير اين حادثه در جاي ديگري هم اتفاق افتـاد3.»اي كرده

و فرمود و بد را جدا كند زدددر«:ندجنس خوب و گول 4.»جايز نيستنين ما غش

ت داشت هر روز صبح بـه يكايـكدعا)ع(طالب بن ابي امير مؤمنان علي«:ندفرمود)ع(امام باقر

دربا در هر بـازاري. اي دو شاخه به نام سيبه به همراه داشته تازيانهكليحا زارهاي كوفه سر زند،

مي مي و با صداي بلند و نيكـي بطلبيـدپ! اي تاجران«:ندفرمود ايستاد يش از دادوستد از خداوند خير

و به خريدارانو با آسان ازگ(شويد نزديكگيري در معامله از خداوند بركت جوييد ران نفروشيد تا

و) بگريزندشما  و بردبـاريو خود را بـه زينـت علـم و از دروغ گفـتن خـوردن قسـم آرايـش دهيـد

و با مظلومان به انصاف رفتار  و ستم كناره گيريد و از ظلم و بـه ربـاخواري نزديـك كنيـد بپرهيزيد

5.»نشويد

)كنترلي خود(نظارت دروني

و كـار) كنترلي خود(و دروني، نظارت دروني در مقايسه با دو نوع نظارت بيروني ترين نـوعآبهترين

و مديريتي استشخصينظارت بر عملكرد افراد در زندگي  زيرا زمـاني نظـارت،، اجتماعي، سياسي

. گذار خواهد بـود كـه او در درون خـود نيـز بـر خـود كنتـرل داشـته باشـد بيروني بر شخص تأثير

6»از خود مراقبتي بر خويشتن قرار بده«: فرمايندميدر تبيين نظارت دروني)ع(حضرت علي

.66نامه همان،.1

.و3،19،20،40،63،70هاي نامه همان،.2 ... 
ج.3 ص5محمد كليني، كافي، ،161.

بن.4 كن متقي جزحسام الدين هندي، ص4العمال، ،90.

ج.5 ص41علامه محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ،104 .

ال.6 صيمتمحمدبن عبدالواحد و دررالكلم، .129مي الآمدي، غررالحكم
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و تكامل دانسته خود)ع( امام سجاد .انـد كنترلي را عامل اصلي حركت انسان در مسير صحيح هدايت

قرار خواهي داشت تـا وقتـي خيراي فرزند آدم، تو همواره در مسير«:فرمايند ايشان در اين خصوص مي

داي كننده كه موعظه و حسابرسي از خويشتن از كارهاي اصلي تو باشداز درون  تعـاليم در1»اشته باشي

مي فقط باعث بيدارنه اسلامي نظارت دروني به،شود سازي وجدان افراد و بلكه دليل داشتن مبناي ايمـاني

و اينكـه روزي در پيشـگاه خداونـد اعمـال آنـانـ اعتقادات ديني  و معاد و باور به روز قيامت  يعني اعتقاد

و بايد پاسخگو باشـند و عادلانه قرار خواهند گرفت و نيـز آنـان را از كـمـ مورد حسابرسي دقيق كـاري

مي سهل و سعي در انجام بهتر آن ملزم و خيانت در انجام امور . دارد انگاري

ميب)ص(پيامبر اكرم و نظارت از درون قبل از اينكـه«:فرمايندر ضرورت توجه به حسابرسي

م و پـيش از اينكـه شـما را ارزيـابي كننـد، شما را ورد محاسبه قرار دهند، خودتان را محاسبه كنيـد

و براي رستاخيز آماده شوند 2.»خودتان را بسنجيد

و خود و نهادهـاي كنترلي از طرفـي در سـطح جامعـه، سـازمان نتيجه تقويت اعتقادات ديني هـا

و مديريتي باعث بهره و بـازدهآكارآمدتر بـراي نيـل بـه كـار،تر مندي از سازوكار ارزان سياسي يي

و از طـرف ديگـر اگـر مشـكلي در عملكـرد بـه  و جلوگيري از انحرافات خواهد شـد  آيـد وجـود بهتر

شد به . سرعت رفع نقص خواهد

و همگاني  نظارت عمومي

و كار،براساس سيستم نظارتي اسلام و يا عملكرد ن يي كاركناآنظارت تنها شامل كنترل بر سازمان

و،و يا مديران نيست بلكه براساس وظيفـه شـرعي ايـن نظـارت بايـد بـر تمـامي اعضـاي سـازمان

و .بر اين نوع نظارت بسيار تأكيد شده است در اسلام شهروندان حكومت حتي حكمرانان نيز باشد

نيكوترين امتي هستيد كه برآن قيـام) مسلمانان حقيقي(شما«:دنفرماي خداوند در قرآن كريم مي

و از بدكاري باز دار)براي اصلاح بشر(كردند كه  و ايمان به خـدايمردم را به نيكوكاري وادار كنيد د

و از،در اين آيه خداوند ويژگي بهترين امت را كه امت اسلامي است3»...آوريد و نهي امر به معروف

و احساس مسئولبه عمل. كرده است بيانمنكر  يت همگاني نسـبت اين دو وظيفه باعث كنترل عمومي

و سريع و سطوح بهتر و قوت در هر رده و نقاط ضعف رفع به يكديگر گشته و  شـودميتر تشخيص

شد يي همهآباعث بالا رفتن كارو نقش. جانبه در نظام سياسي خواهد  عيـون چنانچه در صدر اسلام

و نقيب، ونحسبه، محتسب، آمرا4و عريف ن مفـاهيم ماننـد آيـه از همي... ناهيان از منكر به معروف

ج،علامه محمدباقر مجلسي.1 ص78بحارالانوار، ،137 .

ص70ج همان،.2 ،73.

.110سوره آل عمران، آيه.3

و جاسوس مخفي، عريف مبارزه با فساد در حكومت علوي، آبادي، دري نجف.4 وبه عيون يعني بازرس و خبرچين معني بازرس

و رئيس قوم، صص  و سرپرست .287-286نقيب به معني مهمتر
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.ت گرفته شده استئزير نش

و زنان« و دوستدار يكديگرند مؤمنمردان به. همه يار ن خلق را و از كار زشت ي ه ـكار نيكو امر

1»...كنند مي

و نهي از منكر به به امر به معروف و جامعه و تكليف الهي مردم يك وظيفه شرعي شـمار عنوان

كا. آيد مي و نظارت بر عملكرد و نظارت و خيرخواهي زمامداران جامعه و نصيحت رگزاران حكومتي

و  حقتا جايي كه اين. اسلامي از اهميت بسياري برخوردار استحكومت پيگيري امور توسط مردم

و و مردم .بودن اين اصل شده است طرفهدوبه توجه جزء حقوق متقابل حاكم

اس«: فرمود)ص(پيامبر گرامي اسلام تنـياخت كه قلب انسان مسلمان، هرگز در آن سه وظيفه

و كارها را براي خدا انجام بدهد، همواره خيـر: روا نخواهد داشت زمامـداران اسـلامي ناصـح خـواه

2.»جماعت مسلمانان را هرگز رها نكندو باشد

و نهي از منكر از طرفي باعث بـالا رفـتن كـار و كارآمـدي در سـامانهآتحقق امر به معروف يي

و نظام سياسيمدير و از طـرف ديگـر باعـث ايجـاد گسـتردهمي كشور يتي تـرين نـوع نظـارت شود

شدمردمي  و داشـته هـاي واصـله مردمـي بسـيار توجـه در سيره علوي حضرت به گزارش. خواهد

و نزديكان خود مانند ابن عباسوحتيهابراساس آن مهـري والي بصره كـه بـه بنـي تمـيم بـي(اليان

3.برخورد كرد شدتبه) كرده بود

و اطلاعاتي كه از طرف ميغيرايشان حتي به شكايات  هـم ترتيـب اثـرندكرد مسلمانان دريافت

بهندداد مي مي شان بهره پاي مسلمانان از حقوق اجتماعيو آنان را پا .ندكرد مند

ي كه بـهاهو يا در نام4»ي بحرينالو«سلمه ارحبي به عمربن ابي)ع( علي نامه امام نمونهطور به

كةقرظ ب انصاري درباره شكايت برخي از ذميان در مورد نهر آب داشـتند از او خواسـتند كـهعبن

5.رسيدگي كند

.نظارت با تجسس در حريم خصوصي افراد متفاوت است)ع(علي از منظر امام

.71توبه، آيه سوره.1

ج.2 ص1محمد كليني، اصول كافي، ،403.

ش اصغر الهامي علي.3 ،18نامه،1379زمستان،18نامه،18نيا، نظارت بر كارگزاران در حكومت علوي، حكومت اسلامي

.18، نامه 262-238صص

ص همان.4 ،254.

.254ص همان،.5
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 داري امانتـ شاخص ششم

و تكليـفپـ امانتو)پذيري رياستنه(پذيري از ديد اسلام مسئوليت  ذيري بـر پايـه احسـاس وظيفـه

و نظـام سياسـي.است وآارك ـهـاي داري از شاخصـه امانـت،يعني در عرصه مـديريت سـازمان يي

و كارگزارانپساست حكومت كارآمدي  بايد بدانند كه اين مسـئوليت امـانتي اسـت حكومتي مديران

حفظ سپرده شده به آنان كه و بايد براي س اين امانتاست دسـت آوردن بـه جهتعي خود را نهايت

و معنوي  .و نبايد به آن خيانت كنند انجام دهندبيشترين بازده مادي

مي پرسش در اينجا اين بهصچه كساني بايد مناكهشود مطرح ي طـور همـان؟دست گيرندب را

يعنـي1رد امانـت دسـتور فرمـوده بايـد امانـات بـه اهـل آن سـپرده شـود بـه خداوند در قـرآن كه

. زيرا هر منصب امانتي است كه بايد به اهلش برسد،ب قرار گيرندصستگان بايد بر مسند مناشاي

يك امانت نيز)ع( در انديشه معصومان و لقمه چرب است حكومت و نگهباني از ايـنو نه طعمه

علي.امانت يك وظيفه است مي)ع(از نظر امام هنـ بدانـد تواند حاكم باشد كه حكومت را امانت كسي

و موقعيت خـدا را فقـط كسـاني) ديـن(امـر«: فرماينـد ايشـان مـي.ويژه براي گـردآوري مـال طعمه

و در پـي)و احكام خدا را عمل كنند(توانند بر پا دارند مي كه سازش نكنند، همرنـگ جماعـت نشـوند

علي اين نكته در سخن2مطامع نباشند ) يجـان اسـتاندار ايشـان در آذربا(بن قـيس اشعثبه)ع(امام

و نـان نبـوده بلكـه«:دنيفرماميايشان،كاملاً مشخص است پست استانداري، بـراي تـو، وسـيله آب

و امام خويش پيروي كني. امانتي بر گردن توست هـاي در دست تـو، مـالي از ثـروت. بايد از فرمان

و تو خزانه و عزيز است 3.»...دار آني تا به من بسپاري خداي بزرگ

دربـاره زشـتي خيانـت) اسـتاندار اصـفهان(ي ديگر خطاب به محنف بـن سـليما در نامهايشان

و رسـواترين دغلكـاري، دغلبـازي رهبـران) واليـان(ترين خيانت، خيانـت امينـان بزرگ«:دنيفرما مي

خيانـت«بـا عنـوانرا عدم ايفاي مسئوليت كارگزاران خويشهاي ديگر در نامه)ع(امام علي4.»است

ن» در امانت 5.اند مودهبيان

و رفـعيپاي تكاليفهمو حكومت پذيرش امانت مديريت)ع( علي از منظر امام ماننـد اقامـه حـق

از ايـن كفـش بـي!بـه خـدا سـوگند«: نـد ايشـان فرمود باره در اين؛باطل است ارزش، نـزد مـن بهتـر

6.»م يا باطلي را از بين ببرمرزمامداري بر شماست مگر اينكه حقي را بر پاي دا

.58نساء، آيه سوره.1

.107البلاغه، حكمت، لاسلام، نهجا فيض.2

ص1، بند5، نامه همان.3 ،839 .

ص7و6، بند26، نامه همان.4 ،886.

ص2و1، بند40، نامه همان.5 ،955.

ص33، خطبه همان.6 ،111.
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مي بر اينكه حكومت را يك امانت نيز علاوه)ع(امام حسين زمامداري را شايسته انسـاني كردند، تلقي

ا ايشـان كسـي را سـزاوار عهـده. دانسـتند امين مي و پيشـوايي و رهبـري ت اسـلامي م ـداري ايـن امانـت

و اجراهدانستند كه عامل به قرآن، به پا دارند مي ر عدل و خود را وقف در 1.سازداه خداوند كننده حق

و سادهـ شاخص هفتم  زيستي الگو بودن

و زنـدگي مـاد)ع(علي از ديدگاه امام و الگو باشـند و رهبران بايد براي مردم اسوه آنـانيمديران

. ترين مردم باشد بايد مانند زندگي ضعيف

مي در اينايشان و پوشاك، مانن«:فرمايند باره تريند ضعيفبر رهبران حق است كه در خوراك

تا فقرا بـا. برخوردار نباشند،رفتار نموده، از هيچ چيز اضافي كه آنان قادر به تهيه آن نيستندممرد

و تواضـع  و ثروتمندان با ديـدن آنـان شـكر شـان ديدن رهبران در آنچه هستند از خدا راضي باشند

در زندگي اقشار پايين جامعه باشد ماننداگر زندگي رهبران2.»بيشتر شود و واقعـيس آنان بينش ت

و سعي در بـالا بـردن سـطح و مديريت آن را دارند پيدا كرده مـادي زنـدگي از اجتماعي كه رهبري

و رفاه اقتصادي نسبي در جامعه خوا آن،نشـودهم اين رفاه انجام اگر. هند كردمردم حـداقل فايـده

و مشكلات براي مردم آسان خواهد بوداين  .ودشميتر كه تحمل فقر

مي حضرت در خطبه خـداي تعـالي بـه پيشـوايان حـق واجـب گردانيـد خـود را بـا«: فرمايند اي

پ و تنگدست را و نگران نسازدرمردمان تنگدست برابر نهند تا اينكه فقير 3.»يشانيش فشار نياورده

و زندگي رهبران با مردم جامعه يكسـان باشـد عـلاوه بـر كـاهش توقعـات مـردم وقتي نوع معيشت

ميم و رهبرانشان و يگانگي عاطفي بين آنان :دن ـفرمايمي)ع(علي در اين زمينه امام. شود وجب همبستگي

مي« مي حاكم بايد آنچه را براي خود و اختيار 4.»كند براي مردمان زير دستش نيز بپسندد پسندد

م)ع(علي امام و عبادات جمعي مانند اقامه جماعانوعبه واليان خود در مسائل ت، رعايت حالي

و ناتوانان را توصيه مي 5.نمودند ضعيفان

و بسانخود نيز)ع(حضرت علي و هميشه اموال زندگي كردهترين مردم جامعه ضعيف همراه

و ضعيفان تقسيم مي .كردند خود را بين فقرا

ميوصله ايشان در موردكهدر تاريخ آمده ينپشـمهمـجا به خدا كه ايـن«: فرمايد پيراهن خود

ج الارشادشيخ مفيد،.1 ص2، ،39.

ا.2 ملمحمدباقر المحمودي، نهج ج درك نهجستسعاده في ص 1385لمطبوعات،لبيروت، مؤسسه الاعلمي،2البلاغه، .49ق،

.664-663صص،»4«بند،200البلاغه، خطبه الاسلام، نهج فيض.3

و زوال در كلما.4 االله به كوشش رسول جعفريان، قم، كتابخانه آيت،المؤمنان سياسي اميرتعبدالكريم بن محمد يحيي قزويني، بقا

ص 1371مرعشي نجفي، ،57.

.1023ص،67، بند53البلاغه، نامه الاسلام، نهج فيض.5
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ازمكرد پينهخود را چندان و شرمسارم كننده پينهكه 1.»حيا كرده

 پرهيز از اسرافـ شاخص هشتم

و زياده اسراف از ريشه سـرفه. روي در مصرف است اسراف به معني هرگونه تجاوز از حد

مي در لغت كرمي را گويند كه ريشه درختان را مي و فاسد 2.كند خورد

و عواقـب اسـراف مـورد توجـه قـرار گرفتـه كـه عامـل روايات اسلامو در آيات ي آثار

و زمينه بازدارنده از اين خطر محسوب مي . روي در مصـرف خواهنـد بـود سـاز ميانـه شوند

و و وابستگي اقتصادي و گرسنگي، كفران نعمت .مانند فقر ... 

و كارآمـديآپرهيز از اسراف باعث افزايش كار رو در نتيجـه هزينـه شـود مـي يي ا كـاهش هـا

مي.دهد مي و كفايت را اسراف شـدت بـا نيـز بـه)ع( علـي امام. گويند در اسلام مصرف بيش از نياز

. كردند اسراف مبارزه مي

رو ميانـه«:، فرمودنـد بن ابيه جانشين حـاكم بصـره نوشـتند اي كه به زياد در نامه)ع(علي امام

و از زياده و امروز باش را دار چنـدان كـه تـوهو از مـال نگـ آور اطرخـ را بـه فرداروي دست بردار

و زيادت را پيش فر كهسكارساز است رات براي روزي 3.»بدان نياز است تو

 گيري نتيجه

و كار ما رغم اينكه مفاهيم تازههبييآمفاهيم كارآمدي ميبهاي در عصر در تـاريخ لـيو،آينـد شمار

بهيتفكر حكومت ميه البلاغه رگه ويژه در نهجو كهطوربه.شود ايي از آن ديده هـاي اكنون در نظامي

و كار غير مييا حكومتييآديني پيشرفت و معيار مادي سنجيده ،شود يك سازمان تنها با ملاحظات

و و سيره حكومتولي در نظام سياسي اسلام بر ملاحظات مادي به ابعاد معنوي علوي علاوه نبوي

و شرافتآكار و مـرد كرامتيارتقاو يي و تعامـل حكومـت نيـز توجـهمانساني در رفتار سازماني

و اصولاً بازده مادي با افزايش بهينه بازده معنوي در نظر گرفته شده است . شده است

ايـن:اسـت شـرح ذيـل بـه اسـلامي حكومـت عموميو كارآيي هاي كارآمديهشاخصطور اجمال به

اسو كارآيي مبناي اصلي كارآمديها سنجه ميبهلامي نظام ها بـه درسـتيو اگر اين شاخصه آيند شمار

. خواهد بودناتوانو كارآيي د، حكومت اسلامي به لحاظ كارآمديناعمال نشو اسلامي در جامعه

ص 1377، تهران، سازمان تبليغات اسلامي،)ع(علي اكبر عليخاني، توسعه سياسي از ديدگاه امام علي.1 ،281.

و تبذير، سمنان، دانشگاه سمنان، چاپ اول، مرداد ناصر رفيعي محمدي، آفت سرمايه.2 .به بعد15صص. 1376ها، اسراف

ص1، بند21البلاغه، نامه الاسلام، نهج فيض.3 ،872 .
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و حكومتي ورزي عدالت.1 ،و اجراي عدالت در حوزه عمومي

و مناصب حكومتي در واگذاري مسئوليت سالاري شايسته.2 ،ها

،در كارنامه مديريتي نظام اسلامي اييگر تجربه.3

،بر عملكرد مديران حكومتي نظارت.4

 گرايي،ي رابطهجابه گراييو قانون ضابطه.5

و مسئوليت امانت.6  شناسي، داري، تكليف

و الگو بودن آنان ساده.7 .در جامعه اسلامي زيستي رهبران

و.8 و عموم پرهيز از اسرافقناعت .يدر حوزه شخصي

نظ با اين بيان ازيهـا كـه نمونـه كـوچك بـه ايـن شاخصـه تأسـي بـا اسلامي بايدماكارگزاران

و حكومتبزرگ هاي شاخصه و كارآمـديآرا بـه سـمت كـار اسـلامي جامعه،وي استلع نبوي  يي

مداسلامي حكومت علي نظر كه . سوق دهند بوده)ع( امام

و مĤخذ  منابع

.قرآن كريم.1

.29ج،ق 1378ابوالفضل ابراهيم، قاهره، محمد البلاغه، ترجمه شرح نهج.الدين ابوحامد فخر،ابن ابي الحديد.2

شلا هاي حكومت در نهج آرمان.بهرام اخوان كاظمي،.3 .1379، پاييز17بلاغه، حكومت اسلامي،

ش)ع(امام علي.بهرام اخوان كاظمي،.4 و خشونت، كتاب نقد، و پاييز15و14عدالت .1379 تابستان

و خود.مبهرا اخوان كاظمي،.5 ، مجله حكومت اسـلامي،)ع(ستيزي در انديشه سياسي امام علي كامگي عدالت

.1379 زمستان،18ش

.1365اي، تهران، فرهنگ اسلام، باقر كمره ترجمه محمدالغارات،.محمدبن ابراهيم سحاقاصفهاني، ابوا.6

.ق 1387بيروت، العربي، الغدير، دارالكتب. اميني، عبدالحسين.7

و النظـام الاداري عنـدالامام علـي.اللهعبدا، اميني.8 ش)ع(معرفي كتـاب الاداره ،17، مجلـه حكومـت اسـلامي،

.1379زمستان

ج السعاده في مستدرك نهج نهج. المحمودي، محمدباقر.9 ، بيـروت، مؤسسـه الاعلمـي للمطبوعـات،2البلاغـه،

.ق 1385

بر. اصغر نيا، علي الهامي.10 ش نظارت .1379، زمستان18كارگزاران در حكومت علوي، حكومت اسلامي،

ش اهرم.11 و معارف قرآن، .1383، شهريور 273هاي نظارتي بر كارگزاران در حكومت علوي، مركز فرهنگ

امفردات في غريب القرآن،بيروت، دارالعل. اصفهاني، راغب.12 .ق 1412اميه،شلم الدار

.ق 1417 چاپ اول، دارالفكر، بيروت،اب الاشراف، انس. احمدبن يحيي بلاذري، ابوالحسن.13

 تا،بيكبري، بيروت، دارالفكر، سنن. بيهقي، احمد.14

و كارآيي نظام. تقوي رفسنجاني، مهدي.15 هاي سياسي از ديدگاه نقش سلامت كارگزاران حكومتي در ثبات

ش)ع(اميرالمؤمنين علي  و زمستان9و8، مجله انديشه صادق، .1381، پاييز
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الآال.16 و درر. عبدالواحدن مدي، محمدبتميمي .1384 دليل ما،،ترجمه مهدي انصاري، الكلمغررالحكم

.ق 1412تفسير نورالثقلين، قم، مؤسسه اسماعيليان،.بن جمعه العروسي حويزي، عبدعلي.17

منـدرج در نگرشـي در مـديريت در اسـلام،،هـاي انگيـزش يك بحث بنيادين در ريشه. جعفري، محمدتقي.18

و مديريت دولتي، تهرا .1372ن، مركز آموزش

و چــالش كارآمــدي.19 ش)قســمت اول(جمهــوري اســلامي و 1383، اســفند24، مجلــه حكومــت اســلامي،

.1384فروردين

ج ا
	��ة.حكيمي، محمدرضا.20 .2،1367، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي،

.1364،جهاد دانشگاهيسيري كوتاه در مديريت اسلامي، تهران،. محمود حسيني سياهپوش، سيد.21

ش. خدمتي، ابوطالب.22 و دانشگاه، و نظارت در مديريت اسلامي، حوزه .1379، تابستان23انواع كنترل

ج. الدين محمد خوانساري، جمال.23 ش5و1شرح غررالحكم، .88،1360، تهران، دانشگاه تهران،

ش مبارزه با فساد در حكومت علوي، حكومت. آبادي، قربانعلي نجف دري.24 .1379، تابستان17اسلامي،

و انديشـه اسـلامي،. ذوعلم، علي.25 تجربه كارآمدي حكومت ولايي، سازمان انتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ

.1386چاپ سوم، 

ش ملاك. رحماني، محمد.26 .1379، زمستان18هاي گزينش كارگزاران در حكومت علوي، حكومت اسلامي،

و تبذيرها، اسرا آفت سرمايه. رفيعي محمدي، ناصر.27 .1376، دانشگاه سمنان، چاپ اول،سمنان،ف

.1364البلاغه، تهران، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي، هايي از نهج درس. تقي رهبر، محمد.28

.ش 1363التواريخ، تهران، كتابفروشي اسلاميه، ناسخ. سپهر، محمدتقي.29

و ترجمه نهج. الاسلام، سيدعلينقي فيض.30 .ش 1351البلاغه، تهران، شرح

.، با دكتر محمد اسماعيلي299، شماره)ع(، گفتگوي نشريه يالثارات الحسين)ع(هاي حكومت امام علي شاخصه.31

ش شاخصه.32 .52هاي حكومت علوي چيست؟ نشريه اسوه،

ش)1(گستري در حكومت ديني هاي عدالت شاخصه.33 و شهريور81، مجله حكومت اسلامي، .1385، مرداد

ش)ع(ه امام علي سالاري در سير شايسته.34 .1377، آذر 204، مجله حكومت اسلامي،

في نظام. مهدي الدين، محمد شمس.35 و الاداره .ق 1374الاسلام، بيروت، چاپ سوم، الحكم

و فرهنگي، نهج. شهيدي، سيدجعفر.36 .1368البلاغه، تهران، انتشارات علمي

.1383، ترجمه سيدمحمدجواد ذهني، نشر مؤمنين، علل الشرايع. شيخ صدوق.37

و نشر دارالارشاد،.نعمانمحمدبن محمدبن مفيد، شيخ.38 .1380الحديث، سازمان چاپ

و كارآمدي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، دانشـگاه رساله. صنيعي منفرد، محمدعلي.39 اي در تثبيت

.1380الزهرا، زمستان 

حر.40 ج. عاملي، آل،13و1وسايل الشيعه، از26باب بيت، قم، مؤسسه .ق 1409، ابواب حد سرقت،

ج. عزالدين بن الاثير.41 .ق 1409العربي،، دارالحياء التراث3اسدالغايه، بيروت،

.1377، تهران، سازمان تبليغات اسلامي،)علي(توسعه سياسي از ديدگاه امام. اكبر عليخاني، علي.42

دف)ع(آيين كشورداري از ديدگاه امام علي. فاضل لنكراني، محمد.43 و نشر .1366تر فرهنگ اسلامي،، چاپ

ش. فتحعلي، محمود.44 و تابستان12و11كارآمدي نظام اسلامي، مجله حكومت اسلامي، .1383، بهار

ش. فتحعلي، محمود.45 .1383، بهمن 153مروري بر دستاوردهاي اقتصادي انقلاب اسلامي، پايگاه حوزه،

حك. العابدين قرباني، زين.46 و و اعتقاد بين مردم البلاغه، يادنامـه دومـين ومت از ديدگاه نهجعوامل همكاري

.1363البلاغه، البلاغه، تهران، وزارت ارشاد اسلامي، بنياد نهج كنگره هزاره نهج
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و زوال در كلمات سياسي اميرمؤمنان، به كوشش رسول جعفريان، قـم، كتابخانـه. قزويني، عبدالكريم.47 بقا

.1371مرعشي نجفي،هللا آيت

مس قشيري، ابي.48 ج. لم بن حجاجالحسن ، انتشـارات دارالكتـاب العربـي، مؤسسـه3صحيح مسلم، بيـروت،

.ق 1407عزالدين،

بيسفينه البحار،. قمي، شيخ عباس.49 .تا انتشارات فراهاني، تهران،

ش. كاشاني، مجيد.50 و رويكردهاي نظري آن، مجله دانشگاه اسلامي، سال هشتم، ،24و23كارآمدي نظام

و زمستان .1383پاييز

.1381الصدوق، تهران،همكتبكافي، اصول. كليني، محمد.51

و كارآمدي حكومت، تهران، سروش،. لاريجاني، محمدجواد.52 .1373مباحثي در مشروعيت

و دكتـر سـيدجعفر انتشارات دانشگاه تهران، زيرنظر دكتر محمـد،لغتنامه دهخدا،اكبر عليدهخدا،.53 معـين

.1345شهيدي، 

م نوار،بحارالا. مجلسي، محمدباقر.54 .1354جواد نجفي، تهران، كتابفروشي اسلاميه،مدحترجمه

.ش 1362ميزان الحكمه، قم، مكتبه الاعلام الاسلامي،. شهري، محمدري محمدي.55

.1379، زمستان18به مالك اشتر، حكومت اسلامي،ش)ع(نامه امام علي شناسي عهد كتاب. محمودي، اسماعيل.56

ا. مشبكي، اصغر.57 و مباني مديريت از ديدگاه اسلام، منـدرج در نگرشـي در مـديريت مطالعه تطبيقي صول

.1372در اسلام، تهران، مركز آموزش در مديريت دولتي، 

ج. مطهري، مرتضي.58 .6،1361بيست گفتار، قم، دفتر تبليغات اسلامي،

ج فرهنگ تفصيلي مفاهيم نهج. معاديخواه، عبدالمجيد.59 او7البلاغه، .1373ل،، تهران، نشر ذره، چاپ

.1371،مؤسسه انتشارات اميركبير، تهران فرهنگ فارسي،. معين، محمد.60

.1369مديريت اسلامي، تهران، مجتمع شهيد مطهري، بهار. منصوري لاريجاني، اسماعيل.61

و 1380، مجله حكومت اسـلامي، اسـفند)ع(مديريت منابع انساني از ديدگاه امام علي. رابي، اميرحمزهحم.62

.1381فروردين

و النظام الاداري عندالامام علـي. موسوي، محسن باقر.63 هـاي اسـلامي بيـروت، مركـز پـژوهش)ع(الاداره

.ق 1419غدير، 

.1380اي حوزه علميه اصفهان، البلاغه، اصفهان، مركز تحقيقات رايانه افزار دانشنامه جامع نهج نرم.64

ش بنيادهاي نظري كارآمدي فرهنـگ اسـلامي، اندي. اكبر نوايي، علي.65 و1شـه حـوزه، سـال هفـتم، ، مـرداد

.1380شهريور

.ق 1413نشر مؤسسه الرساله، بيروت، كنز العمال،. الدين هندي، متقي بن حسام.66

.1382قم،ر،سروتاريخ اليعقوبي،. يعقوبي، احمدبن اسحاق.67
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